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 اشاره

هاي ما درباره خرافات و تحريفات مربوط به  چندي پيش برادري از اخوان صفا، كه مسبوق به سابقه بحث

ده و بـر مـان   سـا تاريخ عاشورا بود، گفت: يكي از دوستان ما پژوهشي در اثبات وجود رقيه بنت الحسين(ع)به 

اين حقيقت كه بعيد است كسي  توجه به، تو آن را بخواني! نگارنده اين مسوده، با است كه تأكيداً توصيه نموده

اهل تحقيق و پژوهش واقعاً به اين نتيجه نرسيده باشد كه هيچ سند و مدرك و دليـل معتبـري در منـابع     از

دال بر وجود دختري بنام رقيه براي امام حسين(ع)وجود ندارد، ابتدا تمايلي به  ،حديثي و تاريخي مورد وثوق

 بخصـوص كـه ايشـان از    -اما چون با تأكيد اصرارگونه آن برادر مواجه شـدم دريافت جزوه مزبور نشان ندادم 

ناچار! جزوه مربوط به پژوهش يـاد شـده را دريافـت نمـودم. بـا       به -نويسنده سخن گفتند» تحقيقات خوب «

قلـم بـر روي    -يعني وجود رقيه -ها قبل تصميم گرفته بودم ديگر در خصوص موضوع پژوهش كه از مدت اين

الوصف بـه اصـرار    ، مع -دانم زيرا پرداختن بيشتر به اين موضوع را تضييع عمر و اتلاف وقت مي. نگذارم كاغذ

شرح آتـي   گر محترم در اثبات مدعاي مورد بحث به هاي پژوهش برخي از دوستان نظر خود را درباره استدلال

 گردد. قلمي نمودم كه تقديم طالبان حقيقت و خوانندگان محترم مي

 

 

 آيت اللهياحمد 
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 نويسد: مي» اي در باره اصل پذيرش وقايع تاريخي . نكته 1«  ابتدا تحت عنوان:» جستار «نويسنده محترم

كه اگر بدرستي گزارش تاريخي يقين گونه نيست  درپذيرش وقايع تاريخي يقين شرط نيست، يعني اين« 
را بپذيريم و گرنه آن را قبول نكنيم، زيرا در صورت نپذيرفتن اين اصل، بخش زيادي از تـاريخ   حاصل نشد آن

نده ساي بر كذب نباشد، به ظن ب در صورتي كه قرينه -شود. بنابراين ، در اعتبار قضاياي تاريخي بي اعتبار مي
 »حتماً بايد يك سند قوي داشته باشيم تا بتوانيم يك قضيه تاريخي را نقل كنيم.ه نيست كه نشود و اينگو مي

 :رسد فوق الذكر، مفيد به نظر مي» نكته «ذكر نكاتي در بيان

بر اساس اصول و مباني و روش مطالعات تاريخي، ترديدي در اين نيست كه شرط اعتماد به يك گـزارش  
موجـد اطمينـان    -البتـه  -آن نيست بلكه وصول به ظن معتبر كه حصول يقين علمي در باره -لزوماً -تاريخي
 ، كفايت مي كند؛ فلذا همانطور كه نويسنده محترم در ادامه مطلب تصريح نموده كه:باشدعلمي 

 »در يك قضيه تاريخي كه قرائني بر اثبات آن داريم، مي گوئيم كه دليلي بر انكار آن وجود ندارد ... « 

صحت يك گزارش تاريخي در صورتي كه آن خبر فاقد سند معتبر باشـد وجـود   شرط حداقلي بر پذيرش 
 . باشد مي ك منبع معتبرين گزارش در آآن است كه همانا نقل  ي در بارهاتباي اث قرينه

بر اساس اصول و قواعد و مباني و روش مطالعات تاريخي، خبري كه نه سند معتبري داشته  به بيان ديگر
دربـارة آن بلحـاظ علمي(نـه مكاشـفات و      "معتبـر  ظـن "معتبري آمـده باشـد حصـول   و نه در منبع تاريخي 

گونه موارد نه  و لذا در اين زيابي خواهد شدرادريافتهاي شخصي) غير ممكن و خبر مزبور فاقد اعتبار تاريخي 
بلكه بر بدون اشكال است  موضوع آن خبر، مجاز و – "وجود فلسفي"و نه لزوماً  -»وجود تاريخي «تنها انكار 

  .جايز نخواهد بود» بلحاظ شرعي « آن نيز در مقام بيان واقعيت » نقل« فرض مزبور، 

(متدولوژي) شناسي روش بلحاظي داراي اشكال اساسي ننچه گفته شد، نظر مرحوم شعراآعليهذا بر اساس 
قائـل  » شخصي ظن و« و » ظن معتبر علمي« ايشان گويا تفاوتي ميانكه  توضيح اين .مطالعات تاريخي است

هاي  انديشي ساده رسد نظر مي اريخي ندارد.بهت تحقيقات علمي و جايي در قلمرو دومي كه حال آن .نبوده است
بـي   نسـبت بـه  ن داشـته اسـت كـه    آبر را كه او  طوري باشد به مي معلول همين مباني نامقبول نيز آن مرحوم

گمان حقيقـت   ،هم »اصصجمسلم  «داستانو » دامادي حضرت قاسم «هاي تاريخي همچون تبارترين نقلعا
 ببرد.

 سطحينگرش  نيزهاي تاريخي و  كه ميزان التزام آن مرحوم به موازين علمي در پذيرش گزارش براي اين
كرده باشيم مروري گذرا به يك نقل تاريخي كه در جزوه مورد نقد بيان تر  را روشنوي به موضوعات تاريخي 

  پردازيم:  اي شده است مي هم به آن اشاره

داستان مسلم « كند كه بعدها به نقل مي يوم حكايتي را از بحار مجلسهممرحوم محدث قمي در نفس الم
P0Fمعروف شد.» صاصج

1
P    چنـد نمونـه آن ذيـلاً بيـان     اين خبر از لحاظ روش تحقيق تاريخي بنابه دلايلـي كـه
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 باشد. ساختگي و جعلي مي ،نظران شود، فاقد اعتبار علمي و از نظر محققين از علما و صاحب مي

 «زيرا: 
 كر نشده است.ذآن در جايي   سند ندارد يا به عبارت ديگر سلسله راويان -1
 اند. گاه آن را گزارش نكرده منابع اوليه وكتابهاي معتبر هيچ -2
حال  تر جاعل آن كتاب ، تا به نورالعين نوشته شده و نويسنده و يا به عبارت صحيحتنها در كتاب  -3

 معلوم نشده است ... .
4-  ... 
5-  ... 
6- ... «P1F1

P   

( كه طبعاً بعداست كه محدث قمي عليرغم نقل اين حكايت در نفس المهموم، پانزده سال  نكته جالب اين
 راجـع بـه  مـال  ر كتـاب منتهـي الآ  دشود)  بوط ميبه دوران پختگي و دقت علمي بيشتر حيات آن مرحوم مر

P2Fنويسد: همان خبر چنين مي

2 

اين خبر را گرچـه علامـه    صاص نيست ومسلم ج مؤلف مي گويد: كه ذكر محامل و هودج در غير خبر« 
مجلسي نقل فرموده، لكن مأخذ نقل آن منتخب طريحي و كتاب نورالعين است كه حال هردوكتاب براي اهل 

ي نيست، نسبت شكستن سر به جناب زينب، سلام ا...عليها، و اشعار معروفه نيز بعيد است از فن حديث، مخف
 P3F3» صاحب مقام رضا و تسليم است. و ينبوثدي رضيعة آن مخدره كه عقيلة هاشميين و عالمة غير معلمّه و 

صاص، با اصلاح روش جي ضمن زير سؤال بردن اعتبار علمي و تاريخي خبر مسلم قمبدين ترتيب محدث 
نگرش تاريخي خود، حداقل نصاب براي پذيرش يك خبر تاريخي را نقل نخستين آن در يك منبع معتبر و و 

داند هر چند كه بعدها آن خبر را كسي چون علامه مجلسي گزارش كرده باشد و اين قاعده  شناخته شده مي
مند به  آن هر علاقهبه زم است و عدم التفات گر تاريخي لا»جستار« مهمي است كه رعايت آن بر هر محقق و

 هد نمود.اتاريخ گرفتار خوف درريحبه تاحياناً و » ساده انديشي« و مطالعات تاريخي را به لغزش

نـه از كتـب    نقل حديث ... نه يقين شـرط اسـت و  « كه در كه نظر مرحوم شعراني مبني بر اين نتيجه اين
داراي » تـر از ظـن ديگـر اسـت     شود، قـوي  ي كه از آنها حاصل ميظنّ يمعتبر قديم يقين حاصل مي شود. بل

شناسي تاريخي است. زيرا اگر خبري فاقد سند معتبر(موجد يقـين) بـوده و ضـمناً در     اشكال اساسي در روش
اين خبـر جـايي در ميـان حقـايق تـاريخي       علمي،لحاظ به هيچ منبع معتبر دست اول هم نقل نشده باشد، 

در بـاره آن بـر اسـاس متـدولوژي     » ظـن معتبـر  « هيچ راهي براي وصول بـه دليل كه  به ايننخواهد داشت. 
ها كتاب غير قابل اعتماد آمده باشد يا بر پايـه همـين    مطالعات تاريخي وجود ندارد هر چند همان خبر در ده

 نقل شود.» سينه به سينه« مأخذ نامعتبر، پس از گذشت سالها 

                                                           
 210شناسي عاشورا / ص رك: محمد صحتي سردرودي/ تحريف - 1
 باشد. هـ . ق مي 1350هـ .ق و تاريخ نگارش منتهي الآمال 1335تاريخ تأليف نفس المهموم  - 2
 753/ ص1شيخ عباس قمي/ منتهي الآمال/ ج - 3



5 

2-  

جـا كـه در ادامـه     رم بـود آن تاين سطور گرديد اين ادعاي نويسنده مح ةچه مايه شگفتي بسيار نگارند آن
» كشف و شهود علماي بزرگي ... كه اهل معرفت هسـتند « را » اعتبار قضاياي تاريخي« مقاله، يكي از مناشي

است بسيار » دانش پژوه سطح سه مؤسسه تخصصي كلام اسلامي« معرفي مي كند. واقعاً اين ادعا ازكسي كه 
 مرتكب چنين خطايي شد زيرا كه هر» دانش پژوه «توان درجايگاه نه ميوراستي چگ زا است! به حيرتعجيب و 

دانـد   باشد مي داشته -به مثابه يك علم -كس اندك آشنايي با اصول و مباني و قواعد و روش مطالعه در تاريخ
و »  شخصـي  « كه بلحاظ معرفت شناختي اموري »كشف و كرامت «يا » كشف وشهود« كه موضوعاتي چون

تند بخصوص در علـومي چـون علـم تـاريخ و مطالعـات      ، فاقد هرگونه ارزش علمي هسشوند ارزيابي ميي فرد
قـدر در   ايـن   . آيا نويسنده محترم هيچ تأملي در لوازم منطقي اين ادعـاي خـود داشـته اسـت؟! هـم      تاريخي!

» اعتبار قضـاياي تـاريخي  « در تعيين» مبنا« نتيجه پذيرش اين  خصوص اين ادعاي عجيب بس كه: كمترين
 . است كه فاتحه هرچه تاريخ و علم و معرفت تاريخي را بلافاصله بعد از قبول آن بايد خواند! اين

 گيري نويسنده در ادامه مطلب نيز قابل تأمل است: علي ايحال با توجه به همه مراتب ياد شده نتيجه

 ».وجود ندارد...آن ر اگوييم كه دليلي بر انك ي كه قرائني بر اثبات داريم ميدر يك قضيه تاريخ« 

ن رفـت، ايـن قرينـه در    آ رـطور كه ذك است همان»  كشف و شهود علماي بزرگ ...« منظور از قرائن اگر
نقـل  « چنـين اسـت حكـم     هم .شود وجه قرينه محسوب نمي به هيچ ته وشعلم تاريخ هيچ محلي از اعراب ندا

يـك منبـع    درقـرائن، نقـل    به منشاء و مأخذ معتبري نباشد. اما اگرمنظـور از  اي كه مستند» سينه به سينه
 ست وقتي اعتبار خبـري اثبـات شـد ديگـر    است البته اين ادعا منكري ندارد و پر واضح ا -بدون سند -معتبر

 .ماند!! نمي» انكار و توقف  «مجالي براي 

3-  

 ده سپس تحت عنوان:نويسن

 مي نويسد:»  . بررسي شبهات پيرامون حضرت رقيه و پاسخ آنها2« 

ي، اصل در هـر چيـزي بـر عـدم     ئاست كه بر پاية اصل عقلا يكي از ادله منكران وجود حضرت رقيه اين« 
قاعـده ...   كه خلافش با دليل ثابت شود. در جواب به اين افراد مي گوييم: ... بر فرض قبول اين است؛ مگر اين

اين قاعده درست تبيين نشده است؛ چرا كه اين قاعده مي گويد اثبات هر چيزي نياز به دليل دارد و معنـاي  
را انكار كنيم چرا كه انكار نيز اثبات عدم اسـت،   باين قاعده اين نيست كه هرجا دليلي پيدا نكرديم، آن مطل

 ....»خواهد  ر اين، خود انكار هم دليل ميببنا

 رسد: شكال مهم به شرح ذيل در بيان فوق وارد به نظر ميچند ا

 دو بسيار است. و فرق اين » !عقلايي« است و نه» عقلي« اصل و حكم » اصل عدم«  -اولاً

هـاي مختلـف علـوم و     نويسنده محترم گويا توجهي به تفاوت مباني و مبادي روش شناختي شاخه -ثانياً
هاي گوناگون علوم و معارف بايد  جراي اصول عقلي و عقلاني در رشتهاست. توضيح اينكه ا معارف بشري نكرده

 ازات با توجه به مباني و مبادي پذيرفته شده در هر علم انجام پذيرد. هر چند ورود تفصيلي بـه ايـن موضـوع   
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توان گفت در خصوص اثبات و انكار يك شيء يا حادثـه در   عنوان مثال مي به حوصلة اين مقال خارج است اما
قايـل بـه    »نفـي « و » عـدم « باشد بايد بين -به معناي اخص -تواند موضوع بحث در فلسفه لم واقع كه ميعا

 تفاوت بود.

آن و علـم اكتسـابي هـم    » نبـودن « بر اينكه علم دارد به  تكند مدعي اس لذا كسي كه چيزي را نفي مي
P4Fخواهد دليل مي

1
P شك و ترديد است نه نفي! امـا  . فلذا مؤداي اصل عدم در خصوص موجودات عالم واقع فقط

 موجود بما« در علومي مثل فلسفه صادق است كه در آن از احوال» نفي« و » عدم« اين تفكيك و تفريق بين
اسـت و تعريـف   » وجـود تـاريخي  « شود نه علمي مثل تاريخ، كه موضوع بحـث در آن ،  بحث مي» هو موجود

در  نقل در منابع تاريخيِ بر اساسبه وجود و وقوع آن  است كه: آن چيزي كه وجود تاريخي با بياني ساده اين
يـك از   ي يا وجود شخصـي در هـيچ  ا اگر وقوع حادثه كه ظن معتبر حاصل شود. نتيجه اين -حداقل -دسترس

گونه موجويت تاريخي  شود ولذا هيچ فرض مي» كالعدم« منابع معتبر نقل نشود، آن حادثه يا شخص در تاريخ
يك چيز نقل آن در منابع معتبر تاريخي است و فقدان  شد. زيرا تنها دليل وجود تاريخيِتوان به آن قائل  نمي

  چنين نقلي خود دليل اثباتي نفي وجود تاريخي آن است.

حكمي را نفـي نمايـد بايـد     ،م اعتباريلواز لحاظ فلسفي وجود چيزي را انكار كند يا در ع اگر كسيآري 
اما در موضوعات و موجودات تاريخي براي نافي كافي است عدم وجود آن را براي اين انكار و نفي دليل بياورد 

را فاقد سند روايي معتبر  (ع)وجود دختري بنام رقيه براي امام حسين چنانچهد. لذا كنبع معتبر اثبات ادر من
تـاريخي او را  هاي منابع معتبرتاريخي نيابد مي تواند وجود  دانسته و حتي بالاتر از آن هيچ اثري از او در نقل

P5F» مغالطة  طلب برهان« انكار كند و مطالبه دليل ديگر از او همان

2
P .از مخالفان است 

كنـد   را در چارچوب يك بحث تاريخي انكـار مـي  »! وجود حضرت رقيه« سيك ما حصل سخن اينكه وقتي
وجـود تـاريخي وي   در مقابـل ادعـاي    -شخص مورد ادعاست و ثانياً» وجود تاريخي« ناظر به  -اين انكار اولاً

دختـري  « به عبارت ديگر منكـر  .او در منابع تاريخي است هستيمربوط به معتبر» خبر«  يعني ادعاي وجود
در حقيقت منكـر وجـود نقـل معتبـر در منـابع تـاريخي دربـاره وجـود وي         » امام حسين(ع)  ايبنام رقيه بر

تبر) خود دليل اثباتي اسـت و بـه دليـل    باشد. بديهي است اين انكار در صورت صحت ادعا (فقدان نقل مع مي
بدون داشتن دليل معتبـر تـاريخي مـدعي وجـود      -علي فرضٍ -نياز نخواهد بود. لذاست كه اگر كسي يديگر

تـرين دليـل    شخصي باشد نمي تواند از منكر مطالبة دليل كند. زيرا همانطور كه گفته شد بهتـرين و محكـم  
 باشد. ه مفروض بحث ميانكاركننده، همان فقدان نقل معتبر است ك

طلب برهـان از  « مغالطة  -بيان گرديدبا توجه به توضيحي كه و  -جالب است كه برخلاف تصور نويسنده
مـدعي وجـود    ،، بطور كامل متوجه كسي است كه عليرغم نبود نقـل قابـل قبـول در منـابع معتبـر     »مخالفان

 ، باشـد مدعي وجود حضرت! رقيـه   ،عتبراگر كسي با قبول فرض فقدان نقل م ديگر سخن بهشود.  شخصي مي
تو بگو قرن  -گوئيم تا قرن ششم يا هفتم تواند از مخالف بخواهد بر انكارخود دليل بياورد. لذا وقتي كه مي نمي

پس از  مع الوصف وهيچ اثري از وجود دختري بنام رقيه بنت الحسين(ع) در منابع معتبر وجود ندارد  -پنجم!

                                                           
 123/ ص 2به نقل از: شيخ طوسي/ عده الاصول/ ج -296دكتر ابوالحسن محمدي/ مباني استنباط/ ص  - 1
 داند يعني بلد نيست!! راقم اين سطور نمي -البته -نام فرانسوي اين مغالطه را - 2
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« ...  تواند از مخالف نظر خود طلب دليـل كنـد زيـرا    كند منطقاً نمي ادعايي ميسال كسي چنين   500-600
داشـته باشـد بـر عهـده      ددلايل  وشواهد مؤيدي بر خـو  ،است كه اگر هر مدعاي جديدي كه حق اين درحالي

د كند. حال اگر كسي به جاي ارائـه دلايـل و شـواهد از ديگـران بخواه ـ     ها را ارائه مي طرفدار آن است كه آن
 P6F1»را رد كند، مرتكب اين مغالطه شده است...  مدعاي او

ادامـه توضـيحات او از جملـه اقسـام     و بنابر اين ، و با توجه به مطالب پيش گفته، بقيه مدعيات نويسنده 
نـه   توقـف اسـت و   «در موضوعات تـاريخي  »قاعده عدم« گانه راوي و همچنين اين ادعا كه نتيجة اجراي  سه

گانه مربوط  هاي تاريخي است و نيز ساير مطالب از جمله فروض سه علمي بحث  منطق و روشخلاف  ؛ »انكار
 باشد. كلي از دايرة بحث خارج مي به وجود شخص مورد ادعا به

4-  

را به خلط عالم  ثبوت و اثبات متهم نموده است كـه هـر چنـد    » رقيه« نويسنده در ادامه، منكران وجود
حـال شـايد    كند،  بـا ايـن   بطلان ادعاي نويسنده و رفع اين اتهام كفايت ميدقت در مطالب پيش گفته براي 

 فايده نباشد.  توضيح بيشتري در اين خصوص بي

سـازد كـه ، در ايـن     بر طالب حقيقت فقط اندكي دقت در مباني و روش مطالعه در علم تاريخ روشن مـي 
تاريخي » ثبوت« و » وجود« ر كه ذكر آن رفت عالم اثبات و عالم ثبوت يكي است! زيرا همانطو -اتفاقاً ! -علم

چيزي در نقل معتبر، مساوي » وجود« يك چيز، نقل وجود آن در منابع معتبر تاريخي است و برعكس ، عدم
آن است، لذا پيدا نشدن دليل در عالم اثبات، بـراي   -نه لزوماً وجود عيني و فلسفي -» وجود تاريخي« با عدم

 كند. موردنظر كفايت ميانكار وجود تاريخي موضوع 

انـد در   وجـود داشـته   -ثبوت -آن چيزهايي كه در عالم واقع ةهم ممكن است اشكال شود كه مگر هستيِ
متون معتبر تاريخي گزارش شده است؟ آيا لازمه منطقي پاسخ منفي به اين پرسش، كه بديهي هـم هسـت،   

 . ده است شد مگر با ارائه دليل!كند كه نبايد منكر وجود هر چيزي كه در تاريخ نيام ايجاب نمي

و خلـط  » وجـود فلسـفي    «و » وجود تـاريخي « است كه چنين تلازمي ناشي از عدم تميز بين پاسخ اين
 وجـود واقعـي اشـياء    تابها اث ضوعات آنوروش شناسي تحقيق تاريخي با ساير علومي است كه از مسائل و م

 به شرحي كه گذشت. (فلسفه) يا وجود حكم در عالم واقع است (اصول فقه)

در تـاريخ، مـلاك مطالعـه و    » عالم ثبوت« و » عالم اثبات« است كه اگر اصل تفكيك بين  نكته مهم اين
مـدرك معتبـر    اي و ... را بدون سند و تواند ادعاي وجود شخصي يا وقوع حادثه تحقيق قرار گيرد هركس مي
دليل اثباتي غير از  هاست منكر چ حال سؤال اين. هد بر انكار خود دليل بياورد! واادعا كند و سپس از منكر بخ

عدم الوجدان « منكر بر اساس اصل از اين دليل را  گراتواند ارائه دهد! و  معتبر مي ععدم نقل آن مدعا در مناب
كه  يل نخواهد شد؟ چناناز او نپذيرند آن وقت آيا تاريخ نگاري به افسانه سرايي تبد» لايدل علي عدم الوجود

 چنين نيز شده است. -متأسفانه -كه در بسياري موارد

 تواند روشنگر مسأله باشد. رسد ذكر مثالي مي نظر مي به
                                                           

 3منبع ديگر/ صجزوه مورد نقد به نقل از يك  - 1
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 پس از گذشت حدود دو قرن از مرگ ناپلئون بناپارت ادعا كند در يك نوشته يفرض كنيد اين روزها كس
است كه ناپلئون بناپـارت فرانسـوي زن دومـي داشـته كـه از       الهويه) خوانده اي مجهول نويسنده (ناشناخته با

نيز به خـانواده زنـش داده كـه     ييااهالي زنجان بوده و به همين خاطر! سفري پنهاني به زنجان داشته و هداي
گاه براي اين قصه شرح ماجراها از اقامت ناپلئون و كشف و  شود! آن الان نزد اخلاف آن خانواده نگه داشته مي

از انكار چه  رگر عالم تاريخ به اين ادعا غي مطالعهيك بلكه  -نه متخصص -واكنش ،ن بنويسدااو درزنج كرامات
راستي اگرچنين  به دليل اثباتي بر انكار خود مطالبه نمود؟ خواهد بود؟ آيا جايز است از منكر در اين خصوص

 »ثبـوت  «اي در عـالم   وقوع چنـين قضـيه  اي جايز باشد هيچ راه ديگري براي اين انكار وجوددارد؟ آيا  مطالبه
؟ در اسـتدلال كـرد   -از لحـاظ تـاريخي   –توان بر رد ايـن خبركـذب    نه از چه راهي مي اگر محال عقلي است

 . ؟؟نموددر خصوص اين افسانه جعلي به توقف بسنده توان  صورت آيا مي اين

شخصي يهودي الاصل بنام عبدا...بن » م ثبوتلعا« شيع درباني تاند بنيانگذار و  كه كساني ادعا كرده چنان
» وجود «ان و متخصص درتاريخي مانندعلامه عسگريد يثدحليكن است با داستانها وتفاصيل بسيار!  سبا بوده

P 7F1!چنين شخصي را منكر است» ثبوت«  و
P  پر واضح است كه دليل عمدة ايشان بر اين انكار همان فقدان نقل

كـه غيـر از    به اين دليل خيلي روشن. نه برهان فلسفي دال بر عدم وجود او!  ست وامعتبر در منابع تاريخي 
بر انكار مزبور ارائه كرد. زيرا وجـود چنـين شخصـي در عـالم     ديگري اثباتي  توان دليلي نقل معتبر تاريخ نمي

ورد شود كه ساير اقوال نويسنده ازجمله تشبيه موضـوع م ـ  وجود محال عقلي نيست! . بدين ترتيب روشن مي
ارتبـاط بـا مـدعيات     كلـي بـي   يا طرح اتهام ديگر يعني مغالطة توسل به جهـل بـه  » قول به تصويب« بحث به

محكوم بـه همـين حكـم اسـت      ،دارند! » خروج موضوعي« به اصطلاح از دايره بحثبوده و جملگي مطروحه 
را بر فرض قبول همـة مفروضـات و مـدعيات    يدرباره از بين رفتن كتب گذشتگان ، زبحث تكميلي نويسنده، 

سازي كرد و بـه جعـل و خلـق     از پيش خود افسانه» اين همه كتاب« توان به بهانه از بين رفتن  نمينويسنده 
تر از مقطـع   حتي قديمي -تر هاي قديمي كه هيچ اثري در كتاب در حالي، اشخاص موهوم در گذشته پرداخت

 شود؟  حاكي از وجود آن اشخاص و آن رويدادها پيدا نمي -ادعا هاي مورد تاريخي از بين رفتن كتاب

5-  

، به نظر شيخ مفيد ءبا خلفا تر اينكه نويسنده در موضوع بيعت نكردن امير المؤمنين(ع) نكته باز هم جالب
استناد كرده و آن را دليل بر اثبات ادعاي خود آورده است! امـا ايـن اسـتناد و ادعـا درسـت بـر خـلاف نظـر         

 ه دلالت دارد زيرا: نويسند

 هايي كـه امـروز بدسـت مـا نرسـيده در      است بسياري از كتاب  همين شيخ مفيد كه نويسنده مدعي -اولاً
يك از آثار تاريخي  و روايي خود حتي در مقام نقـل حـوادث ذيـربط سـخني      او بوده است، در هيچ »ستد.«

تران امام حسين(ع) به دو دختر، مفهوماً وجود او مورد ادعا نگفته بلكه با بيان حصر تعداد دخ» رقية« درباره 
P8Fرا انكار كرده است.

2 

شـان  وداند؟ آيـا خ  حادثه مزبور را بر چه اساسي انكار كرده ،است كه محققين و خود شيخ سؤال اين -ثانياً
                                                           

 سيد مرتضي عسگري/ عبدا... بن سبا - 1
 شيخ مفيد/ ارشاد - 2
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انـد   يدهاشد؟ آيا حقيقت آن را در رؤيا دب اند؟ آيا وقوع بيعت امام(ع) محال عقلي مي شاهد مستقيم قضايا بوده
كـدام از فـروض    اند ووو!! پرواضح است كه هـيچ  به آن رسيده» د علماي اهل معرفتوكشف و شه« يا ازطريق 

فقدان نقل معتبر « ، نبوده است و تنها وتنها دليل انكارو محققين مورد نظر او مذكور دليل نظر شيخ بزرگوار 
ققين از علماي شيعه هيچ دليل ديگـري بـر   درخصوص قضيه مورد بحث بوده است و الا مح» در منابع معتبر

 توانستند داشته باشند. در مورد يك موضوع تاريخي نمي» قاطع« چنين انكار 

توانيم بگوئيم ماجراي بيعت  اگر منطق نويسنده در قبول يا رد موضوعات تاريخي را بپذيريم آيا نمي -ثالثاً
گونه شيخ مفيد چصورت  ! در ايندنقل شده بو» رفتهاز دست « هاي  امير المؤمنين(ع) با خلفا شايد در كتاب

انكـار  » عـالم اثبـات  « بـا فقـدان دليـل در    » ثبـوت « نين قاطعانه وقـوع آن را در عـالم   چو محققين از علما 
از بين  ،و مقاتل رديف كرده ها كه نويسنده از اسامي كتاب ند برابر آن چهچكه اگر  اند؟! خلاصه كلام اين كرده

توان از وجود موجود موهومي سخن گفت و با استناد بـه كتـب از بـين رفتـه از منكـر       رفته باشد باز هم نمي
ها را با نام تاريخ به خورد خلق ا...  مطالبه دليل نمود. زيرا در اين صورت بايد همه جعليات و خرافات و افسانه

علماي ساده انديشـي همچـون نراقـي ، شـعراني و     هرچندداد! اين سيره و سنت محققين از اهل علم نيست! 
 اند! . دربندي و ... به چنين لغزشي دچار شده

6-  

بـراي توجيـه و اثبـات نظـر      »اهتمام آل ابي سفيان به محو آثار اهل بيت(ع)« گاه به موضوع نويسنده آن
بسـياري از جزئيـات    دانند كـه  اً در رسيدن به هدف ناكام بوده است! زيرا همه ميانصافخود استناد كرده كه 

در منابع معتبر  ،»اهتمام« ام عليرغم اين شوران اسارت در ددر ) حوادث و وقايع مربوط به احوال اهل بيت(ع
گذاشت  توانست آثار اهل بيت(ع) را از بين ببرد نمي نقل و گزارش گرديده است. يزيد اگر مي تاريخي و روايي

ند. ياب راهها  كتاب بهمجلس كذايي  آن  د(ع)يا زينب كبري(س) درفرمايشات بلند و كوبنده و رسواگر امام سجا
ها و البته مصائب اهل بيت در شام نقل شده است  آري در كتب دست اول جزئيات دقيقي از فضائل و شجاعت

 -به فرض حقيقـت داشـتن   -ها ذكر مصيبت رقيه در برابر آن ها و مداحان در كه جعليات برخي از روزه خوان
يزيد در خصوص اين واقعه اين قدر حساس شده و توانسته بـه كلـي    يز است حال چطور شده استبسيار ناچ

 ازصفحات تاريخ محو كند. راآن 

7-  

از اهـل  همين بس كه هـيچكس  اين كتاب ر و وثاقت ا! از اعتب »في مثائب المعاويه كتاب الحاويه« اما و 
است! دين و مذهبش چـه بـوده و ايـن     زيسته كيست! كجا وكي مي باتنمي داند مؤلف اين كتحقيق و تاريخ 
آيا هيچ عالم و محققي به منقولات با اين اوصاف است!  ها خبر ديگر بي سند ومدرك را از كجا آورده هدخبر و 

 برد! درباره عماد الدين طبـري و كتـابش در جـزوه    گمان ميرا منفرد چنين كتابي كمترين اعتبار و حقيقتي 
 و در سطور آينده نيز مطالبي درباره آن بيان خواهد شد. ايم تر سخن گفته مشروح» ائيان عالم پندارسود..«

8-  

ادعاهايي بسـيار جالـب و در عـين    » نظر شهيد مطهري درباره حضرت رقيه« گاه تحت عنوان نويسنده آن
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 مطرح نموده و مي نويسد:غريب حال 

[!!] در مورد حضرت رقيه شده است، تشكيك شهيد از جمله دلايلي كه موجب تشويش اذهان عمومي « 
P9Fرقيه است. مطهري درباره وجود حضرت

1
P         بايد توجـه داشـت كـه ايـن بخـش از كتـاب حماسـه حسـيني در

هاي تحقيقاتي است كه ايشان قصد  فيش ها، اين يادداشت هاي استاد شهيد است. در واقع برگيرنده، يادداشت
ر ميان اهل پـژوهش و  نچه د قطعي برسند، چنا كنند تا به نتيجه نهايي واند بعدها راجع به آنها تحقيق  داشته

 يچنين دختر برداشت كرد كه ايشان وجود توان ه، نميناهاي استاد فرز تحقيق مرسوم است... از اين يادداشت
مطلبي  هاي شخصي خود دريادداشت محقق كفتد كه يا اند، زيرا بسيار اتفاق مي نفي كرده سالارشهيدان را از

 .»اي عكس مي رسد... كند به نتيجه ويسد، ولي بعد از اين كه تحقيق مين را مي

 پردازي نويسنده محترم چند اشكال اساسي وارد است: بر اين نظريه

  را از لحاظ باورهاي ديني و اذهان عمومي !»حضرت رقيه سلام ا... عليها« نويسنده موضوع وجود -)1
بنيانهـاي   يكي از ضروريات دين يا اصول اعتقادي  و ،تشكيك در آن كند كه گويا با مهم تلقي مي چنان

P10Fسؤال رفته مذهبي زير

2
P فرض وجود، نه  كه چنين دختري به وحال آن ردد!گ مياذهان عمومي مشوش  و
لي فـرض  ع - !كمالات داراي مقام معنوي و روحي و نه از لحاظ مراتب ايمان و  امام است و نه معصومه

هـا و صـدها    گناهي است كه در اثر ظلم و ستم و فشار روحي فوت شده اسـت ماننـد ده   طفل بي -وجود
كه فرزند  آري اگرچنين دختري وجود داشت بلحاظ اين .اند گناهي كه چنين سرنوشتي داشته ك بيودك

لات اها نه بخاطر فضـائل و كم ـ  بود اما همه ايناو شيعه موظف به احترام و تكريم نام  ،امام معصوم است
بـه دليـل    بلكـه صـرفاً   -ساله امكان ندارد 3كه چنين كمالاتي براي طفل  - اوشخص عنوي و وجودي م

صـرف امـامزاده بـودن    كـه  بايد توجه داشت شته از اين موضوع ذگ ،سب و بوداش  خاندان گرامي حرمت
زيرا مقام و مرتبه روحي ومعنوي فقط در سايه عمل و  شود كسي نميكمالات معنوي در  دليل فضيلت و

كه  شدابخص مورد نظر طفلي شيد نه وابستگي نژادي و خانوادگي! بخصوص وقتي كه آ ايمان بدست مي
سـاير   پر واضح است كه جايگاه پيامبران(ع) و - هنوز به بلوغ عقلي و فكري وحتي جسمي نرسيده است

عليهـذا تشـكيك و    -سـت اعندا... هستند از دايره اين بحث خارج دكي مؤيد من ومعصومين(ع) كه از ك
يعني آنهايي كه دين خود را از  -منين آگاهؤهان مذحتي انكاردر مورد چنين شخصي هيچ تشويشي در ا

كند. آري ممكـن اسـت    مينايجاد  -اي اند و نه پيروي وراثتي و شناسنامه روي مباني عقلي بدست آورده
مـورد پـذيرش ديـن مبـين     اساساً هم بكشاند ليكن چنين اعتقادي  ل در اعتقاداتعوام جاهل را به تزلز

 اسلام نيست.

هاي تحقيقاتي اسـت كـه ايشـان     ها، فيش در واقع اين يادداشت« كه اين ادعاي نويسنده داير بر -)2
فهاست! واقعاً از آن حر، »اند، بعدها راجع به آنها تحقيق كند تا به نتيجه نهايي و قطعي برسد قصد داشته

مدعاي خود را ثابت كنـد! واقعـاً   وجود خواهد  گويي مي غيب نجملهگويا نويسنده محترم با هر ترفندي م
                                                           

بـه  » تشـويش اذهـان عمـومي   « خوب شد آن شهيد سرفراز شهيد شد و رفت!! و الا اگر زنده بـود امـروز او رابـه اتهـام      - 1
 كشيدند! . محاكمه مي

نـزد  » هولوكاسـت « ضـوع رقيـه جايگـاهي همچـون     گـر و هتـّاك دربـاره مو    اي عوام و جاهل و هوچي در كشور ما عده - 2
 اند! . ها قائل ها وغربي صهيونيست
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آنها تحقيق كند، آيا  ها را نوشته تا بعداً راجع به ايشان از كجا دريافته است كه استاد شهيد اين يادداشت
مطالعات ايشان باشد. اتفاقـاً شـواهد و    نتيجه نهايي ها حاصل تحقيقات و توان داد يادداشت احتمال نمي

تر است بلكه عـين حقيقـت اسـت     دهد شق دوم احتمالات فوق به حقيقت بسيار نزديك قرائن نشان مي
 زيرا:

هـا در مقدمـه كتـاب چنـين      شوراي نظارت بر نشر آثار استاد شهيد در خصوص يادداشـت  -اولاً
انـد و   ايـام نگاشـته   وركه آن متفكر شهيد به مرها حاوي مطالبي است  اين يادداشت« ... است:  آورده

مطالب قابل توجه جهت مراجعة بعدي و يا آمـادگي بـراي سـخنراني     تيادداش ،هدف از اين نگارش
  »شود... نكات بديع و جديد نسبت به بخش اول زياد ديده ميو است ... كه خود فصولي دارد  بوده

ها، صرفاً براي مراجعه بعدي نگاشـته شـده كـه طبعـاً حاصـل       شود كه اين يادداشت ملاحظه مي
هاي تحقيقاتي بـراي تحقيقـات بيشـتر! حـال نويسـنده       باشد و نه فيش تتبعات و تحقيقات استاد مي

كشف و شهود علماي بـزرگ ... اهـل   « رسيده است معلوم نيست! شايد حاصل ي خودادعاچگونه به 
 » ! .اشدمعرفت ب

بـه  « كـه اسـتاد شـهيد    هاي ديگر آن شهيد بزرگوار شـاهدي بـر ايـن    آيا در بيانات يا كتاب -ثانياً
آميز بودن اخبار مربوط به دختر سه ساله كـذايي(يعني   يادداشت مربوط به تحريف» اي عكس  نتيجه

محتـرم بـر چـه     همان حضرت رقيه سلام ا... عليها !) رسيده باشد وجود دارد؟ اگر نه! پس نويسـنده 
 ؟اساسي چنان قاطعانه در اين باره فتوا داده است

هـاي اسـتاد    گمان راقم اين سطور، نويسنده جزوه مورد نقد، خود مستقيماً به يادداشـت  به -ثالثاً
زيرا اندك توجهي در سياق عبارات و نحـوه نگـارش    را با دقت نخوانده است!  ها مراجعه نكرده و يا آن

ي حكايت از آن دارد كه مطالب مزبور حاصل تحقيقات و نتيجه مطالعات و تأملات خوب ها به يادداشت
 استاد است نه عناوين  موضوعات براي تحقيقات بعدي، به اين عبارت و جملات توجه كنيد: 

بسـياري از زبـان   . هـا هسـتند   شود خود مردم هم عاملي براي جعـل و تحريـف   پس معلوم مي« 
  ها زبان حال نيستند: حال

چون نيست مادري تو به من مادري نما يعني چه؟ نه امـام   -من ياوري نما  اي خاك كربلا تو به
بلكه شايسته هيچ مردي نيست. يك مـرد   نه شايستة شأن امام است، چنين كلماتي به زبان آورده و

يـك بچـه    اندن در شـأن وخواند. مادر را خ غربت بنالد مادر را نمي خواهد از تنهايي وبساله فرضاً  57
P11F1»است كه هنوز احتياج به دامن مادر دارد...

P  

دو قسمت بايد بيان شـود. وظيفـة علمـا و وظيفـة عامـه وتـوده        وظيفه ما:   اين وظيفه در ماا «
 P12F2» ... كه هر دو طبقه مسئولند دهيم كروامردم... از لحاظ وظيفه نيز بيان خ

اجتماع بحث شود نه  بهتر است دربارة رشداينجا بايد بحثي دربارة رشد اجتماعي بكنيم! بلكه « 

                                                           
 590استاد شهيد مطهري/ حماسه حسيني/ ص  - 1
 610همان/ ص  - 2
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 P13F1»رشد اجتماعي...

P14F...»لاصه بحث در وظيفه تودة مردم خ« 

2 

هـا فقـط    حتي احتمال ضعيف مي رود كـه ايـن   ،سياق و اسلوب عبارت فوقبا توجه به انصافاً آيا 
 هاي استاد براي مطالعه و تحقيقات بعدي بوده است و نه نظر نهايي ايشان! يادداشت

بـه دام   ،علاقه به اثبات نظـر خـود   كند نويسنده جزوه در اين ادعا اشتباه كرده و از شدت وخدا 
 نشده باشد انشا ا... تحريف معنوي گرفتار

اين ادعاست كه نه تنهـا ايـن يادداشـت    اي اثبات تر از همه استدلال نويسنده بر عجيبلاخره ابو 
هـا و   زيـرا اسـتاد در سـخنراني   اسـت  مؤيد انكار وجود رقيه توسط استاد شهيد نيست بلكه مؤيد آن 

 كند !؟. اند! واقعاً تعصب و عشق و علاقه چه كارها مي هاي خود متعرض اين مطلب نشده كتاب

قيقـي خـود در بيـان تحريفـات     هاي تح شخصيتي علمي مانند استاد شهيد مطهري در يادداشت
هاي بي پايه و موهوم و بي اساس را از جمله تحريفات مزبـور   مورد از نقل، ده لفظي در تاريخ عاشورا

داستان طفلي از ابي عبدا... كه در شـام از دنيـا رفـت و بهانـة پـدر      « بر شمرده است كه يكي از آنها 
P15F3»همان جا وفات كرد گرفت و سر پدر را آوردند و مي

P  كند. با اين  خبر هم اشاره ميو سپس به منبع
اين وجود انكار كسي ادعا كند چون استاد در سخنان و كتابهاي خود به جاي شگفتي است كه حال 

ي و نه تنها ايشـان منكـر وجـود   » قياس استثنايي« موهوم تصريح نكرده است پس بر اساس نتيجة 
 .» ! مؤيد وجود ايشان است« نبوده بلكه 

هاي خود به وجود صدها خبر  در سخنان و يادداشتكه استاد شهيد گفت:  دعا بايدااين در پاسخ 
هاي خود با نام و عنوان و مشخصات تصريح كرده  آيا درباره همة آنها در سخنراني نموده،دروغ اشاره 

 ؟است

 ايد:محماسه حسيني مي فر هاي) استاد شهيد در بخش اول( سخنراني

ايم كه او اصـلاً يـك چنـين     كردهببيند ما براي او اصحاب و ياراني ذكر  اگر سيدالشهدا بيايد و« 
هـا   از آنسپس از اين همه ياران ساختگي فقط براي نمونه به يكـي   »اصحاب و ياراني نداشته است...

 فرمايد: ميكرده و اشاره 

ذكـر   انـد  هايي كه ... شـده اسـت... در چيزهـايي كـه نسـبت داده      هايي از بعضي تحريف نمونه« 
هـاي دروغ را جمـع    كنم. مطلب آنقدر زياد است كه قابل بيان كردن نيست . اگر بخواهند روضـه  مي

اي بشود، مـن فقـط    خوانند و دروغ است، شايد چند جلد كتاب پانصد صفحه هايي كه مي كنند روضه
P16F...»كنم  طور نمونه عرض مي به

4 

                                                           
 614همان/ ص  - 1
 619همان/ ص  - 2
 71-70/ ص همان - 3
 584استاد شهيد مطهري/ حماسه حسيني/ ص  - 4
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عاشورا در قالب مقتل و كتاب و نوحـه   ريخاآري اگر استاد مي خواست به همة تحريفاتي كه در ت
اند تصريح كند بايد چند هزار ! صفحه كتاب به رشته تحريـر در   روضه و مدح و غيره ... جعل كرده و

 آورد!. مي

اصل  «فرمود كه اينجا محل اجراي بايدتوجه مي !»پژوهش«  پژوه محترم و نويسنده عليهذا دانش
هاي سـابق اسـتاد متـيقنّ اسـت و شـك لاحـق         يادداشت است زيرا انكار وجود رقيه در» استحصاب

 گردد. تواند يقين سابق را بي اثر كند و بر اساس اصل، يقين سابق ابقاء مي نمي

 محتـرم  ةگويـا نويسـند   ،متعـدد  هاي با همة اين تفاصيل و پس از صغري وكبري چيدنمعذالك 
 نويسد: د لذا در ادامه ميكلنجار با وجدان، حتي خود را هم نتوانسته است قانع كن پس از

شود كه  اند اين مطلب را قبول كنند آيا موجب مي نكردن دليل نتوانسته اگر ايشان بخاطر پيدا« 
كـه يكـي از    ما پس از پيداكردن دليل هم، وجود مبارك حضرت رقيه(س) را انكار كنيم به بهانه اين

 »است؟  علما دليلي بر اين مطلب پيدا نكرده

هاي گذشـته داديـم در اينجـا چنـد نكتـه       بي پايه را در بحث ل بسيار سست وپاسخ اين استدلا
 شويم: جديد را متذكر مي

كه دقـت نظـر و   -مانند شهيد مطهريبپذيرد كه شخصيتي علمي  بايد -بنابر اين -نويسنده -1
روايي  بع تاريخي وابه صرف عدم وجود دليل در من -كس پوشيده نيست هيچ بر وهاي علمي ا احتياط
از  وجود او را انكار فرموده و اخبارمربوط به او را، » وجود مبارك حضرت رقيه سلام ا... عليها« دال بر

 . خود!»پژوهش« يعني برخلاف مبناي مختار نويسنده در ابتداي تحريفات تاريخي بر شمرده است!

دريـا يـا   آيا به گمان نويسنده محترم، دلايل تـاريخي از سـنخ صـدف و يـا گوهرهـاي زيـر        -2
ند؟ واي بي توفيق ش و عدهشده اي بدنبال آن باشند و گروهي موفق  جواهرات زيرخاكي است كه عده

دسترس اهل  ايد صدها سال است در يافته  برادر! آن دلايلي را كه امثال شمادانش پژوهان آنها را تازه
اعتبـاري   هـاي بـي   ه كتابيقيناً استاد شهيد بارها براي كشف تحريفات عاشورا ب !است  قحقيتعلم و 
ياب  است! آيا به نظر شما ايشان دلايل تازه و ... مراجعه كرده» شهدا لروضه ا« و»  كامل بهايي«چون 

 ـ است نديدهرا ها  در اين كتابمورد نظر شما  اد و انديشـه سـترگ   ؟ چرا ! ليكن آن بزرگوار با ديـد نقّ
 است! . سته را جزو تحريفات تاريخ عاشورا دان» دلايل« خود همان 

9-  

گويند: وجود آن  پردازد كه مي (رقيه) مي درباره آن وجود مبارك ديگر» شبهه« گاه به دو نويسنده آن
حضرت! فقط در منابع بعد از قرن هفتم آمده است و قبل از قرن هفتم سندي بـراي اثبـات ايـن وجـود     

كندكه امـام(ع)   ابي مخنف استنادميمبارك! نداريم! آنگاه به نقل قندوزي دركتاب ينابيع الموده از مقتل 
 كند. هنگام وداع حضرت رقيه را هم خطاب مي

دعاي خود طريق سراسـر خطـايي را   اين قسمت از رساله نيز در اثبات انويسنده محترم در  متأسفانه
 ترين آنها ذيلاً اشاره مي شود: است كه به مهم هدوپيم
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بين رفته و آخرين نقل از كتـاب مزبـور را مـورخ    اصل كتاب ابي مخنف صدها سال است كه از  -اولاً
تـر در جلـد    يشپ ـاما آنچه « ... در كتاب تاريخ خود آورده است.  310نامدار ابوجعفر طبري متوفاي سال

است اعتباري ندارد و  صورت مستقل چاپ شده عاشر بحار منتشر شده بود و بارها نيز با عناوين مختلف به
P17F»كرد...نبايد  استناد به آن نشايد و

1
P پژوهان  لذا اكثريت قريب به اتفاق محققان و كتاب شناسان و حديث

P18Fاند دهنموتصريح است، اي كه مجلسي به آن استناد كرده  مجعول بودن نسخهبه 

2
P  زيرا همانطوركه گفتـه .

) از بـين رفتـه اسـت. ايـن درحـالي اسـت كـه        1110شد اصل كتاب صدها سال قبل از مجلسي(متوفاي
سال پس از مجلسي) است.  200هـ .ق  1294( متوفاي 13ابيع الموده از علماي قرن ي صاحب ينزقندو

محرّف استناد  لذا استناد مستقيم او به مقتل ابي مخنف فاقد هرگونه اعتبار است زيرا به كتابي مجهول و
را نمايد كه گويا وي اين خبر  ي چنان ميزبدون ذكر دوران حيات قندو» پژوهش «كرده است. نويسنده 

 كه فاصله زماني دوران حيات آنها بيش از هزار سال است!! . حال آنو   بلاواسطه از ابي مخنف نقل كرده

» رقيـه « هاي كتاب مزبور اصلاً كلمه در اكثر نسخه ،همانطوركه نويسنده هم به آن اشاره كرده -ثانياً
سيدبن طاووس » لهوف« نسخ هاي متأخر كه در بعضي از نسخه در خبر مورد نظر نيامده است! جالب اين

چاك وجود مبارك ... ينه نيز اين كلمه درخبر ياد شده اضافه شده است! آيا اين كلمه را نساخ و عشاق س
 ؟اند!! مزبور اضافه كرده به نسخ

و ، بكلـي نـامربوط   هاي متعدد يك متن نسخهدر» صهيزياده و نق« اي درباره استناد نويسنده به نظريه
باشد  وقتي در متون مقدم كه در مقام بيان خبر مورد نظر هيچ اثري از كلمة زياده نمياست زيرا بي وجه 

 رسد. پردازي درباره موضوع مانحن فيه(زياده و نقصان) نمي نوبت به نظريه

است كه بر محققين از اهل تاريخ مسـلم اسـت كـه     قطع نظر از اشكالات فوق ، مطلب مهم اين -ثالثاً
اند كه همسر مسلم بن عقيل بوده و در كربلا هم حضور  بنام رقيه داشته -پدري -امام حسين(ع) خواهري

به امام(ع)  خطاب )در خبر مزبور » رقيه« وجود كلمه  برفرض(توان كرد كه  داشته است آيا ترديدي مي
مداح سـرمايه و دكـان    خوان و اي روضه مجبوريم براي اينكه براي عدهگويا همين خواهرشان بوده است؟ 

اهم كنيم  به زور دختري براي امام بتراشيم! آيا مي توان باور كرد امام(ع) هنگام وداع خواهرش را كه فر
بين خواهران خود در آن  و ندهد د خطاب قرارورد هم هست رها كند و ميهمسر شهيد و احياناً مادر شه

  ؟لحظات عاطفي تبعيض قايل شود!
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عايش قرارگرفته قصيدة منتسب به سيف بن عميـره اسـت   دومين منبع مورد نظر نويسنده كه مستند مد
 كه بر اين استناد و توجيهات آن نيز چند اشكال اساسي وارد است:

منبع نقل اين قصيده كتاب منتخب طريحي است كه از بي اعتبارترين و تحريف سازترين كتابها بـه   -اولاً
كـه نظـر محـدث     نداده است چنانآن هاي  هيچ مورخ و محدث خبيري كمترين بهايي به نقل رود و شمار مي
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P19Fقمي را سابقاً دربارة آن نقل كرديم

1
P اين شعر به سيف بن عميره هيج اطميناني ندارد! . فلذا انتساب 

مطالـب  نويسنده در پاسخ به اين مطلب كه منظور از رقيه در شعر ، دختر اميرالمـؤمنين(ع) اسـت    -ثانياً
 بيان كرده و مي نويسد: يبسيار سست و بي اساس

اين كلام با بيت بعدي اين شعر ناسازگار است زيرا... روشن است كـه رقيـه دختـر اميـر المـؤمنين(ع)      « 
حضرت فاطمه(ع) را مادر و مـادر بـزرگ[!] خـود خطـاب كنـد چـرا كـه مـادر او ام حبيـب بنـت            دتوان نمي

 »التغبيه است!  ربيعه

اين حرف هم از آن حرفهاست ! گويا نويسنده خيال كرده شخص مزبور بـراي اخـذ شناسـنامه در    وجداناً 
يا اينكه در خاندان امامت هم بحث تنـي و نـاتني مطـرح     !اداره ثبت احوال نام مادر خودش را بر زبان آورده 

خصيتي ماننـد صـديقه   توانست نام مادر ناتني خود آن هم ش فلذا رقيه دختر اميرالمؤمنين(ع) نمي است بوده
 ور است.آ ها شگفت كبري را بر زبان آورد! واقعاً اين نوع تعصبات و جزم انديشي

 توانــد دختــر ديگــري بــر اينكــه رقيــه مــذكور نمــي را هــم شــاهد نويســنده ســپس ســياق شــعر -ثالثــاً
اين سـخن چنـان    آورده به اين بيان كه رقيه در كنار سكينه آمده است هر چند واقعاً ،اميرالمؤمنين(ع) باشد

سست است كه پاسخي لازم ندارد با اين حال براي خالي نبودن عريضه! بايد گفت هردانش آموز مدرسـه كـه   
تأخر كلمـات حـاكي از ترتـّب     داند در زبان شعر ترتيب و تقدم و كتاب فارسي خود را خوب خوانده باشد مي

ال تصحيح رديف و قافيـه و وزن شـعر اسـت    يش و پس بودن معاني در عالم واقع نيست شاعر بدنبپواقعي و 
واقعـاً   ؟توان با استناد به اين گونه موضوعات، به اثبات وجود يك شخص درعرصـه تـاريخ پرداخـت    چطور مي

 طلبد!! گران مي  همت

كه نويسنده در صفحه قبل در اثبات مدعاي خود به متني استناد نمود كـه در آن چنـين    است جالب اين
 ،آن بـه لحـاظ نثـر بـودن بيـان      كه در »عاتكه و يا زينب ...يا رقيه و يا  ويا سكينه،  م،لثويا ام ك« آمده است:

كـه ابتـدا ام كلثوم(خـواهر)، سـپس      گرديد حـال آن  تر رعايت مي ترتيب مورد نظر نويسنده مي بايست دقيق
 زينب آمده است! . ،در آخر كلام سكينه (دختر) و

11-  

به كتاب لباب الانساب ابن فندق استناد نموده كه در اين باره در سـطور آينـده توضـيح     گاه آن محقق محترم
 خواهيم داد.

هاي ديگري كـه تعـداد دختـران امـام حسـين(ع) بـه چهـار         به نقل هاي خود در ادامه استدلالنويسنده 
 » اين نقل هاي مختلف با يكديگر تعارض ندارند...«  نويسد اند اشاره كرده و مي رسانده

دختر براي امام حسين(ع) نقـل شـده    15در توضيح اين مطلب شايسته ذكر است كه: در برخي منابع تا 
 هسـت و بارگاه جديـد   دجودهايِ مبارك ديگر و برپايي چندين گنبواست پس هنوز جا براي تحقيق و اثبات 

 :دييبينيم. به اين خبر توجه فرما مياين روزها  دركه نتيجه اين تحقيقات را  چنان
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ها اين است كه در مـدتي كوتـاه، شـمار مقبـره      ... گفت كه يكي از اين شكايت90عضو كميسيون اصل «
هزار افزايش يافته است[!!] ... بر اساس برخي آمار تعداد مقبره امامزادگان  11هزار به  4هاي كشور از  امامزاده

مقبـره رسـيده    10500سال جاري بـالغ بـر    مقبره بود و بنابر آمارهاي رسمي تا 1500ايران در اوايل انقلاب
امامزاده در ايران[كشـف شـده اسـت] ...     300است[يعني] طي سي سال گذشته بطور ميانگين، سالانه تعداد

هـا و نصـب    هاي اطراف در مناقـب ايـن امـامزاده    هاي فراوان خانه نكته جالب ديگر در اين رابطه خواب ديدن
كه از اين سنگ خون جوشيده است برسر آن نشسته  ي از افراد با نقل اينزيارتنامه بر سر قبور آنهاست... برخ

P20F1»بوسند... خوانند و سنگ را مي و دعا مي
P. 

عليرغم عقب ماندگي  ! »جستار «امثال نويسنده اين مختارِ يد كه بر مبناي كاملاً علميِئمشاهده مي فرما
 ايم!!. به توليد انبوه رسيده الحمدا...، هزادمدر كشف و يا خلق اما ،در ساير امور

12-  

اي!! از  رسد و توجه خواننده را به پـاره  مي» جستار« ترين قسمت بالاخره نويسنده محترم به آخرين و مهم
كرار همان مسـتنداتي اسـت كـه    تعمده آنها  هر چند.  كند كه شخصاً به آنها دست يافته است ادله جلب مي

 ذكر كرده بود. اًسابق

 د.شدوزي در ينابيع الموده است كه درباره آن توضيحات كافي داده مستند اول نقل قن

 درخصوص نقل لهوف نيز همان اشكالات وارد است زيرا :

اند  خبري نيست و در نسخ متأخر اين كلمه را به آن افزوده» رقيه« تر لهوف از كلمه در نسخ قديمي -اولاً
تواند  ص مردود است زيرا اين نظريه دربارة نسخي مي. نظريه مربوط به اختلاف نسخ نيز در اين خصوفتأمل! 

اي نباشد و در  كه درتمام نسخ مقدم كلمه يا جمله صادق آيد كه تقدم و تأخر تاريخي آنها معلوم نباشد. نه اين
 نسخ متأخر به آن اضافه شده باشد!

 اًمخصوصلمؤمنين(ع) است ورد نظر را بپذيريم اين رقيه قطعاً رقيه بنت اميرامحتي اگر نقل نسخه  -ثانياً
 پس از ام كلثوم و زينب نام رقيه خواهر ديگر امام(ع) آمده است!!  واينكه در اين نقل ترتيب نيز رعايت شده 

13-  

مستند بعدي نويسنده، كتاب كامل بهايي نوشته عماد الدين طبري است كه ما در خصوص بي اعتباري و 
ا تكـرار  ج ـايـم كـه در اين   سخن گفته» سودائيان عالم پندار« هاي تاريخي آن به تفصيل در جزوه ت نقلفسخا
اگر هم طبري جزء علماي بزرگ و مورد اعتماد شيعه باشد اما بـا  گوييم  قدر مي در اين مقال همين كنيم. نمي

 از لحـاظ بيـنش تـاريخي و    ،امل بهاييك  هاي تاريخي در كتاب بي پايگي اكثر نقل توجه به صغف و سستي و
 بسيار نازلي برخوردار بـوده اسـت و  تاريخي وي از مرتبه سطح معلومات  ،نقل روايات تاريخي مبناي استحكام
 تاريخي كتاب مزبور فاقد هرگونه اعتبار و ارزش علمي است. هاي لذا نقل

اي  كتاب ناشـناخته  ،ساله در كامل بهايي 3مأخذ خبر قصة دختر همانطور كه قبلاً ذكر آن رفت مستند و
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است كـه تـاكنون هـيچكس نتوانسـته بـه       مأمونيمجهول الهويه بنام  تر و اي ناشناخته ويسندهبا نبنام حاويه 
. وظـاهراً از ايـن   وده است!ب كمترين آگاهي از حتي دوران زندگي او دست يابد يا بداند كه او كيست و چكاره

به نقـل منفـرد    دشو ه ميان آمده است! آيا براستي ميبن خن فقط در كتاب كامل بهايي سآكتاب و نويسنده 
 چنين كتابي اعتماد كرد؟.

 !.داند خدا ميداده است » كتاب پر ارج« حال نويسنده محترم از كجا و چگونه به اين نوشته موهوم لقب

جايي بـه نظـر برخـي بزرگـان از جملـه       ! كه نويسنده باز براي اثبات مدعاي خود استناد بي اما و هزار اما
نظر نويسنده با صـد مـن سريشـم     كند كه ربط اين مسائل به مطالب مورد ميشهيد بزرگوار محمد باقر صدر 

ي نيست كـه  ديدنمايد كه تر رسد. فقط ذكر اين نكته در پاسخ به نويسنده كافي مي هم غيرممكن به نظر مي
رسـد بـا    فقهي عمادالدين طبري هرگز به پاي ملامهدي نراقي صاحب كتاب محرق القلوب نمي مقام علمي و

ضعيف و بي سـند و مـدرك را دركتـاب خـود      حاديثاهاي شاخدار و  آن مرحوم چه دروغبينيم  ميل اين حا
آورده است كه به برخي از آنها محدث نوري در لؤلؤ و مرجان و شـهيد مطهـري در حماسـه حسـيني اشـاره      

دهد كـه اتفاقـاً    اي گذرا بر مطالب تاريخي كتاب كامل بهايي نشان مي ها گذشته مطالعه اند. از همه اين كرده
 3بسياري از مطالب را در كتاب خود آورده است كه قصه دختـر » ايشان بدون هيچ منبع و مدرك معتبري..«

 ساله فقط يكي از آنهاست! . 

كند شيعيان سرتاسر دنيا! به وجود مبارك حضرت رقيـه!! معتقـد هسـتند كـه      نويسنده در ادامه ادعا مي
 شي از نقل منحصر به فرد طبري باشد!تواند نا د نمياگستردگي اين اعتق

 كه اهـل تحقيـق ودقـت علمـي هسـتند      ييعلما و مورخين بلكه همه آنها بسياري از درپاسخ بايدگفت: 
يد جعفرشهيدي، آيت ا... العظمي سبحاني، دكترس عالماني چون .وجود مبارك ! آن حضرت ندارند اعتقادي به

جـه  ولناس بـه هـيچ   اكثرت اعتقاد عوام پر واضح است كه  محلاتي ووو! يآيتي، رسول شهيد مطهري، مرحوم
 نـه از گيرند  خوان مي ضهوگونه از اعتقادات خود را از مداح و ر نيست! زيرا عوام مردم اغلب اينحقيقت ملاك 

 !!. علما

 است: اند، پاسخ اين اما چگونه اين كتاب چنان مشهور شده كه مردم اعتقاد خود را از آن گرفته

ند چون ا هبه وجود مبارك ... معتقد بود (دوران عماد الدين طبري)معلوم نيست مردم در آن زمانها  -اولاً 
به آن وجود مبارك، به كشفيات قبر وي عوام  هيچ نقل معتبري در اين خصوص وجود ندارد و سابقه اعتقاديِ

 علي الظاهر به سيصد سال نمي رسد! . اش قدمتگردد كه  بر مي

ب تحريف گر و بي اعتباري مثل روضه الشهداء و اسرار الشهاده حتي روزگار ما اين چنين توقتي ك -ثانياً
 به شهرت مي رسند چرا كامل بهايي نرسد؟.

اش اين است كه به همان  اند پاسخ اين كه چرا علماي آن زمان در مقابل چنين بدعتي سكوت كرده -ثالثاً
سـكوت   -النـاس و يـا ...   مشايد از تـرس عـوا   -برابر بدعتها و خرافاتدليلي كه بسياري از علماي زمان ما در 

ا بخاطر انكار وجود مبارك حضرت رقيه چه بلايي آوردند!! اي علم اند. مگر نديديم كه بر سر يكي از اين كرده
الغمـه دربـاره    دربـاره نقـل كشـف   . باشد! شايد!  دق مرگ شدن وي بوده ،بسا عمر كوتاه وي پس از اين انكار

 ايم و تكرار نمي كنيم. مطالبي گفته »سودائيان عالم پندار« تعداد فرزندان امام حسين(ع) در جزوة
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است كـه واقعـاً   سندي آن استناد كرده،   اي كه نويسنده در اثبات وجود مبارك رقيه به از ادلهديگر يكي 
دست بـرود و   از يوان پاسخگويرا ت طرفرا بسيار بالا برده است. سندي كه ديگر » جستار« ارزش علمي اين 

مـده اسـت   آ »منتخـب التـواريخ   « !خبري است كه در كتاب عظيم الشـأن  عالم و عامي را تسليم نمايد. و آن
شيخ محمد علي شامي به من گفت: پدر بزرگ مادري من، سيد ابـراهيم دمشـقي، سـه دختـر     « بدين شرح: 

حضرت به او مي گويد : به پـدرت بگـو كـه بـه      داشت. دختر بزرگ، شبي در خواب حضرت رقيه را مي بيند،
والي شام خبر بدهد كه در قبر من آب افتاده، بيايد و تعمير كند. دختر خواب را به پدر مي گويـد ولـي پـدر    

شب سوم دختر سـوم همـين خـواب را مـي بيننـد و شـب        كند. شب دوم دختر وسط و ترسد و خبر نمي مي
را درخواب مي بيند و حضرت با عتاب به او مي گويد: چرا بـه والـي   چهارم خود سيد ابراهيم آن حضرت[!!]  

شام رفت و ماجرا را گفت. والي دستور داد علماي شيعه و سـني آمدنـد والـي     يخبر نمي دهي؟. سيد نزد وال
د ابراهيم باز شد. سيد ينبش قبر است. قفل به دست س گفت: قفل حرم به دست هر كس باز شود او متصدي

و در بغل نگه داشت و قبر را تعمير كرد. سيد پـس از پايـان كـار از     وردآبيرون را كرد و آن بچه قبر را نبش 
خدا خواست: خدايا پسري برايم عطا كن. دعاي او قبول شد و سيد مصطفي به دنيا آمد. والي شام ماجرا را به 

شـريف كـرد. همـين الان     سلطان عبدالحميد عثماني نوشت. سلطان عبدالحميد سيد ابراهيم را متولي قبـور 
قمـري  1280توليت قبور شريفه بدست سيد عباس است كه پسر سيد مصطفي است. اين ماجرا گويا در سال 

  »روي داده است.

 1500سال از  30افزايش تعداد قبور امامزادگان ايران طي  و چرايي گيونچگو حال با اين قصه راز و رمز 
 .! گردد يخوبي برملا م هزار به11بيش از عدد به 

هايي كه جهالت و ناداني عوام النـاس   يعني همان(رباني  شن بيني برخي از علمايوالبته اگر پايمردي و ر
هـا و  زاستحمار تودة مردم بلكه براي دفاع از مرلباس سربازي امام زمان را نه براي  وشان نيست  نردبان آقايي

چنانكه چندي پـيش  ! رسيد ها به صدها هزار مي نبود امروز تعداد اين امامزاده )ند ا دهرحريم دين الهي برتن ك
بيند كه وجود  ها! خوابي مي مين سيد ابراهيم دمشقيهدر يكي از شهرهاي اطراف زنجان دختر يكي از امثال 

حتـي  روز كه اين خبر در شـهر و   مبارك رقيه به محلي در اطراف آن شهر تشريف فرما شده است! فرداي آن
چـه   هـا ديـده شـد و    هاي اطراف پيچيد چه غوغايي در آن محل ايجاد شد و در اندك زماني چه معجـزه رشه

ته بود كه خاك آن محل تبركـاً بـه يغمـا رفـت! و گـودالي      ذشچند روزي از اين واقعه نگ ها شفا يافت! مريض
هـاي   نه زن همـراه بـا مـداح   هاي سـي  هاي زيادي در قالب هيأت روزها كاروان همانبزرگ در محل ايجاد شد! 

قاطعيت مرحوم امام جمعـه اسـبق    عازم محل شدند و چه شيون و بلوايي بپا شد! و اگر همت و معروف شهر
 ها پسر همان آسيد مصطفي مانندهم ي زنجان نبود امروزه يقيناً بارگاه عظيمي آنجا برپا بود و البته سيد عباس

 توليت آنرا برعهده داشت! . 

حادثه كشف وكرامتي همانند آن دريكي از روستاهاي اطراف زنجان ديـده شـد   اين ا قبل از ه سالباز هم 
ن مرحـوم چنـدين امـامزاده نوپديـد در     آبا مقابلة آن مرد خدا بساطش برچيده شـد. امـا پـس از     ن نيزآكه 

ميكننـد.  ج زيـادي را هـم بـرآورده    ئاواند كه زوار بسياري هم دارنـد و ح ـ  روستاهاي اطراف زنجان كشف شده
و جورواجور كشوري  ها و اين همه مداح سيد ابراهيم ها و براستي اگر اين همه امامزاده نباشد اين سيد عباس
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شان را از چه كسي خواهند  همه مردم حوائج كرد!! و اينازكجا روزي حلال خود را بدست خواهند  بين المللي
 ا... اعلم به دقائق الامور!.گرفت؟! 

نويسنده اين ، بسيار معتبر از چه جايگاه علمي برخوردار است! به واقع هيچ!  اين روايتحال ببينيم منبع 
نه ارزش تاريخي دارد و نه اعتبار علمي! كشكول مانندي است مزبور هـ .ق است و كتاب  1352كتاب متوفاي 

بدون كمترين بررسـي و حتـي    ،دروغي را از هر كجا گير آورده يا شنيده راست وهر  ،آن كه نويسنده مرحوم
تأمل در آن نقل كرده است. بدون ترديد در هيچ نوشته علمي و تحقيقي به مندرجات چنين كتابهايي اعتنـا  

ا... عليها قرار گيرد زيرا مسـتندات   متواند يكي از دلايل وجود مبارك حضرت رقيه سلا هر چند مي -شود نمي
با  داند نميروا نگارنده اين سطور ، شود و بس!  ر ارجي پيدا ميآن وجود مبارك فقط و فقط در چنين منابع پ

ده نعيف آن موجب تضييع وقت خوانضيا روايات سست و هاي منقول در اين كتاب  و هايي از دروغ ذكر نمونه
 شود! ضمن اينكه خود روايت مورد استناد گوياي همة حقايق مربوط به آن كتاب است.

15-  

آخرين دليل نويسنده درخصوص اثبات وجود مبارك مورد بحث ! بپـردازيم،  حال قبل از اينكه به بررسي 
اي بـا   را كه اتفاقاً اين روزها از سوي عده»پژوهش« گرديم و ارزش علمي مستند ديگري از كمي به عقب برمي

 شـود مـورد بررسـي وسـنجش قـرار      عنوان مدرك معتبر وقديمي دال بر وجود رقيه مطرح مـي  زدگي به ذوق
 دهيم. مي

بـا  آمده است. اين كتاب اخيـراً  » لباب الانساب« مستند ياد شده مطلبي است كه در كتابي تحت عنوان 
آوري وچاپ شده است.  بدون رعايت اصول علمي بر اساس چند نسخه خطي، جمعو تحقيقي نه چندان دقيق 

ورد نقد، به آن استناد م» جستار« قبل از اين كه به بررسي ارزش تاريخي و علمي كتاب و نيز مطلبي كه در 
ايـن كتـاب ، كتـاب نسـب     « ... گويد دعاي نويسنده پاسخ دهيم آنجا كه مياشده بپردازيم، لازم است به يك 

ها مهم است برخلاف كتب تاريخي كـه   شناسي است نه كتاب تاريخ. در كتاب نسب شناسي، نام افراد و نسب
شود،  وجود و اسم حضرت رقيه تصريح مي درچنين كتابي بهاند بنابراين وقتي  قضاياي تاريخي مهم عمدتاً خود

 »اند، بيشتر است اي كه اسم ايشان را جزء دختران امام حسين(ع) نياورده اعتبارش نسبت به كتب تاريخي

هـا و نيـز    روش كلي بي اساس و باطل است!  زيرا براي هر كس كه اندك آشنايي بـا مبـاني و   اين ادعا به
وجـود و  اهداف مطالعات تاريخي دارد روشن است كه اگر منظور از مطالعه تـاريخ و علـم الانسـاب آگـاهي از     

رويدادهاي تاريخي است اين مقصود ابتدا و در اصل بواسـطه   حقيقت احوالات اشخاص و چگونگي حوادث  و
د كه موضوع علم الانسـاب  سر او مي سپس نوبت به كشف و درك نسب شود و منابع معتبر تاريخي حاصل مي

ابتدا بايد وجود تاريخي شخصي در منابع معتبر تاريخي محرز شود و سپس بررسي شـود   ،بيان ديگربه  است.
يا احراز وجود تاريخي يك  براي اثبات  و كس بدواً و ابتدائاً ستند. لذا هيچكه اسلاف و اخلاف او چه كساني ه

كه اگر بـه وجـود كسـي در منـابع تـاريخي معتبـر، هـيچ         كند. نتيجه اين نميشخص به كتب انساب مراجعه 
نـام او در  گـر چـه    فت نشـود مدرك تاريخي دال بر وجود او در منابع مزبور يا اي نشده و يا هيچ سند و اشاره

چنين  توجيهشود.  دليل وجود آن شخص اعتنايي نميعنوان  د، به چنين مدركي بهباشاي نقل شده  نسب نامه
نه سند و روايت معتبر بلكه مشهورات  ،رويكردي اين است كه عمدة مستندات مطالب مندرج در كتب انساب
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گـاه مسـموعات و    اند، پر واضح است كـه هـيچ   ها با آنها مواجه بوده باشد كه مؤلف آن كتاب مي و  مسموعاتي
در نتيجـه اهـل   » لا اصل له!رب مشهور « دهد زيرا  مشهورات جاي سند و مدرك معتبر را بلحاظ علمي نمي

راً و مستقيماً به كتب انساب صگاه، براي اثبات وجود يك شخص در تاريخ منح تحقيق از علما و مورخين، هيچ
 كنند! . استناد نمي

بسياري از مطالـب و بخـش قابـل    در خصوص اين كتاب، ابتدا بايد گفت كه ! كتاب لباب الانساب، !  اماو 
نسـخة خطـي   چنـد  توجهي از كتابي كه تحت اين عنوان اخيراً با انتساب آن به ابن فندق بيهقي بـر اسـاس   

ارزش آن فاقـد  اصـالت   ابهـام در علت مخدوش و مغشوش بودن و در نتيجـه   آوري و چاپ شده است به جمع
 است.قابل قبول علمي و تاريخي 

هـايي   كند كه بخش خوبي روشن مي بندي و مطالب آن به اب تؤام با دقت در فصلكه تورق كت اين توضيح
و هـم   عبارت ديگر هم عناوين و محتـواي فصـول كتـاب    از كتاب چاپي، جزو كتاب لباب الانساب نيست و به

هايي از اين كتاب چـاپ شـده، جـزء     ها كاملاً حكايت از اين دارد كه بخش اسلوب و سبك نگارش مطالب آن
 ب اصلي نبوده و بعدها توسط نساخ يا ديگران به آن اضافه شده است!! .كتا

بدين توضيح كه: كتاب ظاهراً در دو جزء تأليف گرديده كه شامل فصول متعددي است. در يكي از فصول 
پس از توضـيح مختصـر در بـاره معـاني      » نسب بني هاشم في معاني الاسماء المذكوره في« آن تحت عنوان

، بعـد از  سـپس  پـردازد.  هاي بني هاشم، به ذكر اولاد اميرالمؤمنين(ع) و زوجات آن حضرت مي يرهنام تلغوي 
بيان مختصري از فضائل امام حسين(ع)، طي جداول متعدد به معرفي اولاد آن حضرت پرداخته شـده اسـت.   

امـام سـجاد(ع)    پس از بيان مقام و فضائل امـام حسـين(ع)  و   »الحسين بن علي... (ع)« گاه تحت عنوان  آن
هـاي: فاطمـه،    پردازد به نام ول به معرفي دختران امام حسين(ع) ميدتحت فصلي جداگانه) در قالب چند ج(

و ضمناً مادر هر دوي آنها را » ماتت صغيره« سكينه، زينب و ام كلثوم كه در مقابل اسامي دو نفر اخير نوشته
P21Fكند. شهربانو بنت يزدجرد معرفي مي

1
P  كه نويسنده عليرغم اشاره به موضوع اسـارت اهـل    اين قابل تأملنكته

شام هيچ مطلبي در خصوص زنان و مكان وفات آن دو طفل بيان نكرده و نامي هم از رقيه نبـرده   بيت(ع) در
الطبقـه  «  فصـل ديگـري تحـت عنـوان     ،و مورد نظر اين است كه پس از مطالب مذكور تر است. اما نكته مهم

P22Fباز شده است »يه و العقيله)(العلويه الجعفر الخامسه

2
P مجدداً به ذكر اولاد امير المؤمنين(ع) و جعفـر ابـن    كه

دهد  بدون مطالب نشان مي يهم تكرار كه هم سبك نگارش و هم عنوان بحث و ،ابيطالب و عقيل مي پردازد
طبقـات اول   تواند جزو كتاب اصلي باشد. زيرا اين عنوان(الطبقه الخامسه) مسبوق بـه  تاب نميكاين بخش از 

 شود. در مندرجات قبلي كتاب ديده نميالي چهارم نيست  و اصلاً چنين عناويني 

 الحسـينيه و الحسـينه و   -الطبقـه السـابعه  « كه پس از اين عنوان، سر فصل ديگري تحت تر اين جالباما 
P23F3»العباسه و ... 

P  شده است. به  همباز شده است كه داراي همان مشخصات و ايرادات است بلكه مشكل بيشتر
الطبقه السابعه نيست!! وانگهي عنوان مزبـور هـم    اي ما بين الطبقه الخامسه و اين دليل كه اصلاً طبقه سادسة
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اولاد امـام  از  ساسـاً آمده است. بالاخره اين كه ا» نيهالحس« قبل از» الحسينيه« داراي اشكال است زيرا كلمه
كه چند صفحه قبل در جدول بنات امام حسين(ع)  تر اين مهمحسن(ع) ذكري به ميان نيامده است. و از همه 

براي امام حسين(ع) با ذكر اسامي ياد شده نقـل كـرده بـود امـا در ايـن       رهمانطوركه ذكر آن رفت چهاردخت
يـن  ز افهم من اولاد الحسين بن علي عليهم السلام، و لم يبق من اولاده الّ ،الحسينيه اما« نويسد:  قسمت مي

P24F. !! »رقيه ع) و فاطمه وسكينه و( العابدين

1 

دختر بنام زينب و ام كلثوم نوشته بود اسامي دو آنچه در فصل قبلي در مقابل  -1شود  جا معلوم مي از اين
كـاملاً   دلايـل پـيش گفتـه    هب -2اند.  قبل از شهادت امام حسين(ع) وفات يافتهآن دو ، يعني »ماتت صغيره «

اصلي نيست و عمداً يا اشـتباهاً نوشـتة ديگـري را داخـل در كتـاب       روشن است كه اين دو بخش جزو كتاب
وارد كتب مـذكو در جـزوه   را هم بعدها همانند نسخ متأخر لهوف و ديگر » رقيه« اند! بدين ترتيب كلمه كرده

 .اند!  نموده ها آن

تي به اصـل  كه محقق در مقدمه به موضوع درج  و ادخال مطالبي در قالب جزوا نكته قابل تأمل ديگر اين
 نويسد: است و مي توسط نساخ تصريح كرده كتاب

ي خلال جميع نسخ الموجـوده فـي ذكـر احـوال     د فهو انّ هناك كراسه توج ت نظر  وفولابد هنا من ل« 
      اخ فيهـا، هـذا صـار منشـاء الائمه المعصومين عليهم السلام، فهذا الكراسه ليست من اللباب، بل ادرجها النسـ

 P25F2 »المعاصرين في استفاده مطلب منها، نسبه الي المؤالف الجليل، و ليس لذالك لخبط و وهم بعض 

تر هيچ اثري از  تاريخ تأليف كتاب لباب الانساب قرن ششم است و در كتابهاي قديمي -كه: اولاً اين هنتيج
 رقيه وجود ندارد!

 اسـتناد بـه روايـات تـاريخي     شوند نه با اساس مسموعات ومشهورات نوشته مي كتب انساب غالباً بر -ثانياً
 . معتبر!

اخ وارد كتـاب    مجعول و توسط ،هايي از كتاب لباب الانساب بنابر توضيحاتي كه داده شد بخش -ثالثاً نسـ
 باشد. برده شده جزو مجعولات مي اند كه بنابر دلايلي كه ذكر شد بخشي كه در آن از رقيه نام شده

16-  

سلام ا... عليهـا!! نشـان    و اهتمام نويسنده را به وجود رقيهمطلب و دليل بعدي كه شدت تعصب و علاقه 
و ضمناً در اين طريـق بـه نظـر علمـي       مي دهد استدلال عجيبي است كه وي براي اثبات مدعاي خود آورده

  عالمي هم استناد جسته است.

 نويسد: كه مي نبدين بيا

اثبـات مكـان ابـراهيم در مسـجد     اي از موضوعات خارجي كافي است مثل  مجرد شهرت، در ثبوت پاره« 
الحرام... بنابر اين، اثبات قبر حضرت رقيه ... به اقامه بينه نيازي ندارد بلكه صرف شهرت در اثبـات آن مكـان   
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 »شريف كافي است

خواهد. اثبات مكـان مقـام ابـراهيم كـه اصـل وجـود آن        واقعاً چنين ادعايي خيلي جرئت و شجاعت!! مي
بات قبر رقيه كه اصل وجود آن فاقد هر گونه دليل و سند معتبر است كجا! آري! بر الثبوت است كجا و اث بين

اساس همين رويكرد علمي! است كه فعلاً يازده هزار امامزاده روي دست سازمان اوقاف مانده و نمي دانـد بـا   
ه ص ـه پا بـه عر سال گذشت 30هزار در طول 9نها چه كند! از اين يازده هزار بنابه نقل همان سازمان بيش از آ

نصاب شهرت رسيده و به به ها  آينده همة  ايناند و اگر بنابر مبناي نويسنده باشد در چند دهة  وجود گذاشته
شـرايط  بـا   چـون  !بأسـي نيسـت   هرچنـد گويـا  هيچ بينة ديگري براي اثبات حقيقت آنها نيازي نخواهد بود! 

زايي خواهد شد و اي بسا برخـي از مراكـز    اشتغالخوان و مداح  اي به عنوان متولي و روضه موصوف براي عده
 اي از آن ببرند. عمومي و دولتي هم بهره

وجود حضرت  بهتر بود ابتدا خود -كه نويسنده در جزوه به نظر ايشان استناد نموده –لذا آن عالم بزرگوار 
اس شـهرت اسـتدلال   رمكان معهـود بـر اس ـ  دفرمود سپس به چرايي التزام خود بر مدفن او  رقيه را اثبات مي

 كرد. مي

هاي تاريخي فقط بر اسـاس سـند و مـدرك     موضوعات و واقعيتكه ايم  ما درجاي ديگري هم گفتهالبته  
نه بر مبناي فتواي هيچ آيت ا... العظمايي! زيرا اگر غير از اين باشد علم تاريخ  شوند و تاريخي معتبر اثبات مي

هستند كه اي بسا  كه بزرگاني بوده  و شود! ضمن اين فانه تبديل مياب خيالهاي  پردازي و قصه گويي  هبه افسان
شـان در   درفقه و اصول داراي مقامي والا باشند اما از تحليل وقايع و حوادث تـاريخي عاجزنـد و سـطح فهـم    

هــ  تـا    61مسائل در حد عوام الناس است اين قضيه از همان سالهاي وقوع انقلاب حسيني در سال گونه  اين
ها بگذر  ملامهدي نراقي ها و ها و دربندي و از ملاحسين كاشفي ها بگير! ز صادق است! از عبدا... ابن عباسامرو
داند به واقع از درك و فهـم   زني را مستحب و عبادت مي ه. آري كسي كه در اين روزگار قم روزگارما! تا و بيا

فرومانده است و در اين ترديدي نيست! فلسفه قيام امام حسين(ع) و حكمت عظيم عزاداري براي آن حضرت 
 و يا ادعاي علم و فقاهت و مرجعيت!! . خواهد باشد! با هر مقام و مرتبه علمي! هركس مي

تصور روشني از لوازم عقلي و منطقـي قاعـده مـورد اسـتناد نويسـنده       ،كه خواننده محترم حال براي اين
اسه مات پي ببرد به ذكر دو فراز از كتاب حراز مشهومحترم جستار ، داشته باشد و به منشاء و مأخذ بسياري 

 فرمايد: جا كه ميكنم ، آن ا ميحسيني استاد شهيد مطهري اكتف

از ملاحسين كاشفي، حاجي فرمـوده بـود كـه ايـن داسـتان      » الشهدا روضه« كتابي است معروف به نام « 
كرده  دانم اين بي انصاف چه ... من نميزعفرجنّي و داستان عروسي قاسم، اول بار در كتاب اين مرد آمده است.

هـا جعلـي اسـت، يعنـي در ميـان اصـحاب امـام         خواندم ، ديدم حتـي اسـم   است! من وقتي اين كتاب را مي
بـرد   هايي مي ها اسم اند، در ميان دشمن هايي وجود نداشته آورد كه اصلاً چنين آدم هايي را مي حسين(ع) اسم

. همان كتـاب دروغ. از وقتـي كـه ايـن     ني خواندن كتاب روضه الشهداكه همه جعلي است... روضه خواني يع
كتاب در دست و بالها افتاد، ديگر كسي تاريخ واقعي امام حسـين(ع) را مطالعـه نكـرد و شـد افسـانه سـازي       

... بعد در شصت  به تاريخ امام حسين(ع) توجه نكردن ها را نقل كردن  و خواندن... يعني افسانه الشهداء روضه
اضـافة يـك چيزهـاي     آقاي دربندي پيدا شد. تمام حرفهاي روضه الشـهدا را بـه  ملاهفتاد سال پيش ، مرحوم 

 انـد مـا در   ديگر، همه را يكجا جمع كرد كه ديگر واويلاست! واقعاً بايد به اسلام گريست حاجي نـوري نوشـته  
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هل حلّه آمد و يك كتاب مقتلي به ايشـان نشـان داد   خواني ا درس مرحوم ... تهراني بوديم ...  يك سيد روضه
كه ايشان ببيند معتبر هست يا معتبر نيست. مرحوم آقا شيخ عبدالحسين .... خود كتاب را مطالعه كرد ديـد  

 اش دروغ است. مبادا اين كتاب را بيرون بيـاوري، يـا از    سيد گفت اين كتاب همهمملو از اكاذيب است. به آن 
نقل كني كه جايز نيست و اساساً اين كتاب از آن عالم نيست مطالبش هم همه دروغ است. اين كتاب چيزي 

حاجي مي نويسد همين كتاب به دست صاحب اسرار الشهاده افتاد، از اول تا آخرش را نقل كرد. اينهـا گريـه   
P26F1»دارد، خدا مي داند گريه دارد...

P. 

اويـه  حبنـام  مجهـول الهويـه   ل به كتـابي  وجود يك طفها گريه دارد، وقتي كه براي اثبات  آري واقعاً اين
كنيم كه نه مؤلف آن و نه تاريخ تأليف آن و نه مستندات مطالب آن براي هيچ كس شناخته شـده   استناد مي

و ساخته ذهن اوهام شيادي  وجود داشته باشدواقعاً  چنين كتابياگر  -به نقل چنين كتابي الوصف  معنيست 
كه قضيه بر موج جهالـت وحماقـت    پس از آن براي خوشايند عوام اعتبار مي تراشيم و -يا ساده لوحي نباشد!

گويـا   -هايي مانند خواب ديدن دختران فلان شخص به شهرت رسيد با ساختن افسانه عوام الناس سوار شد و
درست كنيم او براي گنبد و بارگاه  -اند كه خوابشان حجت باشد لياء معصوم الهي بودهوا اين دختر از انبياء  و

چنين آري كنيم.  ميبه همين شهرت اكتفا  -دربست يكجا و -سپس براي اثبات واقعيت قبر و هم صاحب قبر
دهـة گذشـته! و صـدها و هزارهـا دروغ و خرافـه و       3ظهور و كشف چندين هزار امامزاده در سازو كار! است 

والاي عاشورا كه رسـالت اصـلي آن،    بدعت در ساحت تبليغات ديني و مذهبي ما! و اين چنين شد كه مكتب
 ،ت و آگاهي و ايمان به افراد جامعه اسلامي بود پس از مدتي نه چندان طولاني از تاريخ وقوع آنراعطاي بصي

اي ديگر  ي براي كسب درآمد و شهرت براي عدها به عاملي براي تجهيل و تحميق و گيج كردن مردم و وسيله
 يد براي آن خون گريست.اين مصيبتي است كه با و تبديل شد

 

 نتيجه:

ترديـدي در ايـن واقعيـت     ،گر علمـي در تـاريخ   هيچ اهل تحقيق و كاوش كند يراقم اين سطور گمان نم
داشته باشد كه در منابع معتبر تاريخي و حديثي اثري از وجود دختري بنام رقيه براي امام حسـين(ع) و آن  

از  ييك دربارة او همه و همه ناشداش وجود ندارد. و شيوع اين حكايت و داستان و قصة تراژ داستان سوزناك
و پـاداش مفـت    وچنـگ آوردن ثـواب   به نيز فسانه و اسطوره وعشق و علاقه و اصرار عوام الناس به ساختن ا

هم بـراي ارضـاي ايـن    ، و دراين رهگذر البته برخي از خواص و نيمه خواص! بوده و يا رفع حوائج ووو  انيمج
ازها ودر بسياري موارد كسب قلـوب و رسـيدن بـه بسـياري از چيزهـاي      يتمايلات وتأمين اين خواسته ها و ن

شعائر دينـي اقـدام بـه نظريـه      بهتري هم به خيال خدمت به اهداف دين و جذب مردم  كم ديگر! و در موارد
 كنند. اين وجود مبارك كرده و مي» اثبات« و تحقيق و پژوهش براي » جستار« پردازي و 

و پا قـرص ايـن    ات و ويژگيهاي طبيعت بشر است كه مشتريان پرييكي از خصوص ،سازي تمايل به افسانه
 جامعه هستند. گاهآهاي نا  بقه عوام و تودهطم ها ه افسانه
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 فرمايد: باره مي استاد شهيد مطهري در اين
P27F»تمايل بشر به اسطوره سازي و افسانه سازي ... در تمام تواريخ دنيا وجود دارد... « ... 

1 
 P28F2»ايم... افتهبدرباره امير المؤمنين(ع)چقدر افسانه خود ما شيعيان « و 
يك قسمت از تحريفاتي كه صورت گرفته است معلول حسن اسطوره سـازي اسـت.    در حادثه كربلا،« و 
هايي شده است... اين حسن اسطوره سازي خيلي كارها كرده است. ما نبايد يك سند مقدس  ها و اغراق مبالغه

 P29F3» ريم...ها را از چنگ افسانه سازهابيرون بياو اين سازها قرار بدهيم... ما وظيفه داريم هسانفرا در اختيار ا

 ،در بيان عوامل تحريف در تـاريخ عاشـورا    ،استاد شهيد رضوان ا... تعالي عليه علاوه بر اين تمايل عمومي
 گويد: شمارد و مي را هم برمي يعامل ديگر

ثة عاشورا يك عامل بالخصوصي هست كه اين عامل سبب شده است كه در ايـن  ولي درخصوص حاد« ... 
شود، آن عامل چيست؟ پيشوايان دين از زمان پيغمبر اكرم(ص) و زمـان ائمـه   داستان بالخصوص، جعل واقع 

علي (ع) زنده بماند، بايدمصيبت حسين بن علي(ع)  اندكه بايد نام حسين بن اطهار(ع) دستور اكيد و بليغ داده
حسين بن ه بماند، تربيت حسيني زنده بماند... عزاداري دشود. چرا؟ ... خواستند حسين(ع) زن ديدهر سال تج

ما در اين راه كوشش كنيم، به  چهعلي(ع) ... واقعاً فلسفه صحيح دارد، فلسفة بسيار بسيار عالي هم دارد. هر 
، خيال كردند كه اي اين را نشناختند دهعكه هدف اين كار را تشخيص بدهيم بجاست. اما متأسفانه  شرط اين
بـه مقامـات    يم، عارفمائقيام حسيني آشنا ن ة لسفنا كنيم، به فشكه مردم را به مكتب حسين(ع) آ بدون اين

اي را نفهيده و ندانسته كردند، ديگر كفاره  يني كنيم، همين قدر كه مردمي آمدند و نشستند و يك گريهسح
اي  اي آمدند و گفتند گرية بر امام حسين(ع) ثوابش آنقدر زياد اسـت كـه از هـر وسـيله     گناهان است! ... عده

منـزه داريـم و آن گريسـتن بـر امـام       د استفاده كرد... گفتند: ما اينجا يك هدف مقدس وشو كار مي براي اين
اي است ، كاري به آن نـدارد، بايـد گريسـت. بسـيار بايـد       حسين(ع) است. حالا اين گريستن روي چه فلسفه

ريـف  اي بگريانيم؟ به هر وسيله كه شد... عروسي قاسم درست مـي كنـيم، جعـل و تح    گريست، به چه وسيله
اگر اينجـا دروغ گفتـي، بخشـيده اسـت،      ها مانعي ندارد...  كنيم. گفتند در دستگاه امام حسين(ع) اين حرف

 P30F4»جعل كردي، بخشيده است، تحريف كردي، بخشيده است ...

 سپس استاد بزرگوار با دلي سوخته مي گويد:

انـد!   ها آورده كه بر سر اين حادثه چهبيند  كند، مي كه در تاريخ نگاه مي ها بوده است كه انسان وقتي اين« 
هـايش بايـد بگريـد، بـر ايـن       خدا قسم... امروز اگر كسي بخواهد بر امام حسين(ع) بگريد، بر ايـن مصـيبت   به

 P31F5»ها بايد بگريد. ها و دروغ ها و مسخ تحريف

باشد و اگر عزاداري صرفاً گرياندن و گريه كردن  كه هدف از بر پايي مجالس مذهبي و پر واضح است وقتي
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افاقه نكند ناچار بايد دست به جعل و تحريـف زد  براي رسيدن به اين هدف واقعي  يها كر حقايق و مصيبتذ
بارگاهي ساخت! زيرا  اي برايش سرود و البته گنبد و نامه اي خلق كرد و سپس مصيبت و به زور و زحمت رقيه

ها هم مشتري پسند است و هـم   قعي! اين تحريفگرياند تا مصائب وا هاي سوزناك مردم را بيشتر مي قصهاين 
 منبع درآمد و منشاء شهرت و هم وسيله ثواب و اجر!! 

 نويسد: آن شهيد مي

 ثـواب بيشـتري پيـدا    كه مردم بهتر وبيشتر گريه كنند، و به ظاهر براي اين كه اجـر و  ... قهراً براي اين« 
ايي كه به چاي پر رنگ عادت كرده باشـند كـه   خوره هاي دروغ جعل شد. مردم ما هم مثل چاي كنند، روضه

اند و ايـن خـود عـاملي شـده      هاي خيلي داغ و پرحاشيه عادت كرده گيرد، به روضه ها را نمي چاي كمرنگ آن
 هاي دروغ و اگر بخـواهيم محترمانـه   ضهور، كه مردم گريه بكنند هل منبر براي اينااي از  است كه اجباراً عده

P32F»خوانند يضعيف م هاي بگوئيم روضه

1 

ن، موجب تحريف بسيار گسترده آفهم ناصحيح از فلسفه قيام حسين(ع) و اهداف  همين درك نادرست و
 فرمايد: در تاريخ اين واقعه تاريخي عظيم شده است! استاد شهيد مي

هاي لفظـي ... راجـع بـه     اند هم تحريف ...در نقل و بازگو كردن حادثه عاشورا هزاران تحريف وارد كرده« 
هاي دروغ را جمع كنند، شايد  هاي معنوي در تفسير اين حادثه... اگر بخواهند روضه اصل قضايا و هم تحريف

P33F»اي شود... چند جلد كتاب پانصد صفحه

2 

عوام و به دست و گاهي به سفارش!! ها به خواست  كه اين تحريف است اما مطلب بسيار تأسف بر انگيز اين
 !برخي از علما صورت پذيرفته است

اسـت   حقيقت اين« ... فرمايد: مي ي(ع)دين الهي و مكتب حسين مخلصو استاد شهيد آن مرزبان هشيار  
 P34F3»كه در اين تقصير هم خواص مسئول هستند و هم عوام...

فهمد نقاط ضعف اجتماعش چيست. حـال، عـالم كـه در مقابـل نقـاط ضـعف        اين عالم است كه مي« ... 
كند، قهـراً مـردم هـم غالبـاً از او      ارد... : گاهي با نقاط ضعف مردم مبارزه ميگيرد دو حالت د اجتماع قرار مي
مشكلي است، ضـرر   بيند مبارزه كردن با نقاط ضعف مردم كار سخت و ولي گاهي عالم ميآيد،  خوششان نمي

. كنـد  هبـا نقـاط ضـعف مـردم مبـارز      كـه  كند، نه اين كند، از نقاط ضعف مردم استفاده مي دارد، منفعت نمي
 ها مبر اكرم(ص) فرمود: آفت دين سه چيز است: يكي از آنايپشود كه  مي» فقيه فاجر« جاست كه مصداق اين

 P35F4» فقيه فاجر است...

با اين نقطة ضعف چه بايد كرد؟ آيا بايد از اين نقطة ضعف مردم استفاده كرد؟ بايد بهره برداري كـرد؟  « 
تشـان اسـتفاده   ها احمقند مـن از همـين حماق   حالا كه اينگفت نيشابوري  تاجشد؟ بايد مثل  بايد سوارشان
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P36F»ط ضعف اجتماع است...او وظيفة علما مبارزه با نق ين رسالتكنم؟ نه، بزرگتر مي

1 

آيـد. وظيفـه    وظيفة علماست كه حقايق را بدون پرده به مـردم بگوينـد ولـو مـردم خوششـان نمـي      « ... 
P37F»دورغگويان را باز كنندعلماست كه با اكاذيب مبارزه كنند و مشت 

2 

شود ادعاهاي او را بدون سند و مدرك دربـاره   صرف اين كه كسي فقيه و اصولي بزرگي است نمي آري! به
 موضوعات و مسائل تاريخي پذيرفت.

ي ئبسا در فقه و اصول يد طـولا  همانطوركه گفته شد علما وفقهاي مشهور ومعروفي بوده و هستند كه اي
اي از موضوعات و مسائل ديني به  اقعاً در فهم بسياري ازمسائل تاريخي و حتي فهم پارههم دارند مع الوصف و

محـرق   «هاي شاخداري را دركتابش بنـام  ملامهدي نراقي كه چه دروغ اند. مانند لغزش و گمراهي دچار شده
 است! . سرهم كرده» القلوب

 فرمايد: استاد شهيد در اين باره مي

... خيلي مرد ملايي هم قسمت، بزرگ هم باشد.[مانند] ملاحسين كاشفي  يك عالم ممكن است در يك« 
P38F3»بوده است، اما روضه الشهداي او پر از دروغ است، به همه دروغ بسته است حتي به ابن زياد و عمرسعد...

P  
شعائر ترين  بايد با مقدس -هاي ديگرراو احياناً بعضي چ -سدل عوام النا وردنآبراي بدست  راستي چرا به

كـه اصـلاح    يـن دهاي واقعـي   ها و ارزشواي صرف انرژي براي طرح و ارائه الگج به دين خدا بازي بكنيم . چرا
 هاي دروغـين و  ايم و براي خرافات و دلبستگي بدنبال عوام افتاده ،هاست جامعه درگرو شناخت و پيروي از آن

و زور بـراي  حمـت  ز راي خوشـايندعوام النـاس، بـا   كه ب جاي اين كنيم .چرا به ها، تئوري پردازي مي آن  بيهوده
هنـر و   چـرا صغري و كبري رديف كنيم  ،واقع محل ترديد استعالم موجود موهومي كه حداقل وجود آن در 

كنـيم.   نمـي مان صـرف   هاي واقعي فرهنگ و تاريخ في شخصيترهاي خود را در تبيين و مع توانائيو  امكانات
و  و شـعرا  معرفي كـرده اسـت. چـرا گوينـدگان و نويسـندگان     » اسوه« عنوانها را ب هايي كه خداوند آن همان

گونه جنبه الگـويي و   تواند هيچ به ذكر مصيبت طفلي موهوم كه حتي اگر باشد نمي نجاي پرداخت ذاكرين به
نونده، داشته باشد، بـه معرفـي شخصـيت حضـرت زينـب كبـري(س)       راي جامعه و خواننده و شباسوه بودن 

وهوي و ادعا و  هاي دروغين و هاي هستيم كه عليرغم اين همه امامزاده سازي فكر اين  آيا هيچ به پردازند. نمي
ايـم كـه    هاي ديني و مكتب حسيني فاصله دارد! آيا دانسـته  ها با ارزش گجامعه ما فرسن، و خودزنيقمه زني 

نبـوده كـه   جـز ايـن   مداحي و رفتارهاي غيـر عقلايـي    اين همه مجالس عزاداري و هيأت و ددا نتيجه و برون
واضح اسـت كـه همـه ايـن      پراست.  گرديدهاز شعائر ديني ت سالم رموجب تنفر و انزجار صاحبان عقل و فط

مان رخ داده است. وقتـي   هاي ديني و تاريخ مقدسات مشكلات و معضلات ناشي از تحريفي است كه در ارزش
 ،شـود  ينب(س) گفته ميزحضرت  هقيه چند برابر مطالبي است كه درباردر مجالس مذهبي ما ذكر مصيبت ر

اين نيست مگر نتيجة تحريف در فلسفه و اهداف قيام و مكتب حسيني(ع). همين تحريف باعـث شـده اسـت    
هاي بي سواد يـا كـم    مذهبي ما، عوام الناس وتوده كه مشتريان و حاضران در اكثريت قريب به اتفاق مجالس
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هاي ديني در جامعه را تهديـد مـي كننـد     و اين بالاترين خطري است كه حاكميت ارزشاشند. سواد جامعه ب
. استاد شهيد در اين باره پوساند ميين بالاترين خطري است كه اركان دين را از درون دتحريف در  رخطآري! 

 مي فرمايد: 

ت آورديـم. عوامـل تحريـف را هـم     دس ـ عاشورا بـه  ا در واقعه تاريخيرها  انواع تحريفبسيار خوب،... « ... 
چـه ضـرري دارد، چـه خطـري دارد؟ خطـر       ،مگر چـه عيبـي دارد   ،شناختيم حالا كسي بگويد تحريف بشود

تر است. اگر كتابي  تحريف فوق العاده زياد است. تحريف ضربت غير مستقيم است كه از ضربت مستقيم كاري
شود، اگر كتاب سعادت باشـد تبـديل بـه     ضلالت مي تحريف بشود، ... اگر كتاب هدايت باشد تبديل به كتاب

فرمايد: ... سه چيـز   كتاب شقاوت مي شود... هر چيزي آفتي متناسب با خودش دارد ... پيامبر اكرم(ص)... مي
...  كـار، سـوم مقـدس نـادان     پيشواي ستم عمل، فاسق و فاجر، دوم زعيم و بداول دانشمند     آفت دين است:

ود، يكي فقيه فـاجر،  ش دو صنف از آن سه صنفي كه پيغمبر اكرم(ص) فرمود ايجاد مي كه بوسيلة» تحريف. «
خورد... دين را تحريف از ميان  عمل فاسق و ديگري مقدس نادان. تحريف آفت دين است، دين را مي عالم بد

P39F»گيرند. را مي پذيرند اما نتيجه معكوس مي  كند، مردم به نام حقيقت آن برد، چون موضوع را عوض مي مي

1
P. 

و فريـاد ولاف از   آگاهانـه، و داد   غالبـاً نـا   احساسـات  زاررغم ادعاها و ابيبينيم عل گونه است كه ما مي و اين
ساز مكتب حسيني  هاي انسان روزها جامعة ما كمترين بهره را از آموزه عشق وعاشقي امام حسين(ع) زدن، اين

زندگي جامعه ما بيانگر اين حقيقت تلخ است! آمارهاي مربوط هاي  خصاو انقلاب عاشورا برده است. آمار و ش
تبعـيض، اسـراف،    ،به فساد اداري و مديريتي در سطح كلان، فساد اقتصادي و اختلاس و ارتشاء، اعتياد، فقـر 

قي چون دروغ، بهتان، غيبت ووو... بـه  لاشكاف طبقاتي، بي سوادي، طلاق، فساد و فحشاء وساير مشكلات اخ
ها و الگوهاي  كه جامعة ما اسوه چرا؟ براي اين دهد. ما را از تراز جامعه علوي و حسيني نشان مي خوبي فاصله

ترين  شناسد! مجالس مذهبي ما كه مهم دين خدا به ما معرفي شده است نمي ررفتاري و اخلاقي خود را كه د
اسـاس  ي بـر  ي فردي و اجتمـاع هاي تربيت مراكز معرفي اين الگوها و تبييين ابعاد شخصيتي آنها و ارائه روش

زرگواران است در اغلب موارد تبديل به محافلي براي ترويج ها و معيارهاي بر گرفته از آن ب ها و شاخص ارزش
ارضـاي تمـايلات شـهرت طلبانـه و      محلي براي كسب درآمد بـراي برخـي و  خرافه و دروغ و تحريف و البته 

گشايي براي عوام گرديده است بديهي  اي براي عقده وسيلهخودپرستانه براي برخي ديگر و در بهترين صورت 
 حضـرت زهـرا(س) و   و براي تحليل وتبيـين شخصـيت معصـومين(ع)   و فرصتي اين تجمعات جايي  است در
خـلاف  لات خودخواهانه معركه گردانان زيرك و يگونه مطالب منافي تما ماند. چون اين نميزينب(س)  حضرت
معرفـت   ابعاد وجودي حضرت زينب(س) عامل مهم بصيرت و آگاهي و . آريعوام است جاهلانه هاي  خواسته

اي براي رهايي از جهل وخرافه است و افشاگر چهره رسواي معركه گيراني است كه بزرگترين  ها و وسيله توده
است  رمز و راز اين حقيقت كه چرا در بيشتر محافل  چنينآگاهي و جهالت مردم است!  سرمايه آنها همانا نا

تر از پرداختن و معرفي شخصيت حضرت زينب(س) است! چرا  روضه رقيه بسيار پر رونق ،مذهبي هاي و هيأت
هـاي   هـا سـرمايه   كشد! زيـرا ايـن   شود و يك زيارتگاه سر بر آسمان مي ق مير ماه يك امامزاده خلهر روز و ه

بدين سان! در اثر تحريف  و وثروت!رسند و هم به پول  رند است تا به نام دين هم به شهرت مي اي طراّر و عده
اي در  بخش تبديل به مضـحكه و ملعبـه   در تاريخ انقلاب عاشورا، امروز اين حادثه عظيم و اين مكتب سعادت
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اي جاهل گرديده است كه جز ايجاد نفرت و انزجار در دل هر انساني ثمـر ديگـري در پـي نـدارد.      دست عده
در جسـتجوگر اينترنـت و مشـاهده عنـاوين و      (به لاتين)» عاشورا« تواند با درج كلمه خواننده اين سطور مي

 به عمق فاجعه پي ببرد. شوند تصاويري كه  پيش رويش ظاهر مي

 فرمايد: استاد شهيد  در اين باره نيز كلام رسايي دارد و مي

يي، عظمـت،  ، آموزندگي، زيبـا رفرازهاي تاريخي دارند مملو از حماسه، افتخا ،ها گاهي بعضي از ملت« ... 
دهند و آنها با قلم آن را خراب  دست كودكان مي طوري كه يك تابلو نفيس نقاشي را به بخشي، ولي همان الهام
كلـي عظمـت، زيبـايي،     كننـد كـه بـه    خرافه از وهم خود به آنها ملحق مي ها نيز آنقدر افسانه و كنند. اين مي

بخـش   كنند و به جاي آن كه الهـام  مي مي برند و نابود افتخار آن را از ميان بخشي، حماسه، آموزندگي و الهام
گردد.  محرك سلحشوري باشد ، الهام بخش زبوني و بدبختي و تسليم در برابر حوادث مي عظمت و حماسه و

واقعة تاريخي كربلا از آن نوع حوادث است كه در اثر عدم رشد اجتماع، نسـخ و معكـوس شـده اسـت، تمـام      
جاي آن زبـوني و ضـعف و    راموش شده، حماسه و شور و افتخاراتش محو شده و بههايش ف ها و زيبايي عظمت

نگهداري تاريخ بـا عظمـت و پـر     جهالت و ناداني آمده است. اين نشانة عدم رشد اين ملت است براي حفظ و
 P40F1»افتخار خويش.

كه ، نداي هل من ناصر ينصرني سرور و سالار شهيدان حضرت ابا عبدا... الحسين(ع) هنوز  و كلام آخر اين
و هم، همه مؤمنين با اخلاص و حسينيان با معرفت و عاشقان واقعـي اهـل بيـت و بخصـوص عالمـان ربـاني       

مـي طلبـد تـا بـا      و روشنفكران مسئول را براي دفاع از حقيقـت مكتـبش بـه كمـك و يـاري     جامعه  گاهانآ
هاي انقلاب رهايي بخش و بيدارگر او بدست دينـا   شاي حقيقت نگذارند ارزشفروشنگري و اعطاي بصيرت و ا

 98-07-15يا به ضد خود تبديل گردد. بي خاصيت و بي ثمر شود و نادانان كم رنگ و طلبان و تحريف گران و

  ! ادركنييا اباعبدا... الحسين 

 السلام و
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